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 Vanguard Woman   زپيشتا  زن

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٤ اپريل ٢٦
  

  ! در تاريخ ايرانمبارزطلب و  تا مساوان شاعر وزن
گير با  امان و نفس راھی طولانی و پر مشقت در نبرد بی. تاريخ مبارزات زن ايرانی، به بيش يک قرن برمی گردد

  . مردسالاری و قوانين مذھبی که منکر حقوق زنان بودندھای ديکتاتوری و حاکميت

در طول تاريخ بيش از يک قرن اخير، زنان ھميشه نقش اعتراضی خود در مقابل حاکمان، با پرداخت بھای گزاف ايفا 

ين چه که زنان در پی آن بودند و ھنوز ھم ھستند آزادی انتخاب و حق تعيين سرنوشت خود بود و بر سر ا آن. اند کرده

 .آمده از آگاھی و انتخاب زنان ھر دوره بود جنبش زنان ھميشه خود جوش و بر. موضوع سازش نداشتند

ندازيم؛ زنانی که از  ھايی از زنان مبارز و شاعر نگاھی می طور عمومی به جنبش زنان، بلکه به نمونه در اين مطلب به

 .ھای بلند و ماندگار برداشتند ه آزادی، عدالت و برابری گامزنانی که در را. ساز بودند زمانه خود بسيار جلوتر و تاريخ

 شمسی و در جريان جنبش تنباکو زنان با ايستادگی خود شاه را مجبور به پس گرفتن امتياز داده شده به ١٢۶٩در سال 

 خارج کرده ھا را از چنگ محتکران و غارتگران در شرايط قحطی به انبارھای گندم يورش برده و آن. ھا کردند انگليس

 .و بين گرسنگان تقسيم کردند

 زن در صحنه پيکار با سرکوبگران جان ٢٠کم  ھای بازدارنده، دست ھا و فرھنگ در انقلاب مشروطيت با وجود سنت

: ھا حاضر شد و در ترغيب مردان برای قيام فرياد زد يکی از زنان انقلابی تبريز در جمع تبريزی  زينب پاشا. باختند

  ».جنگيم کاران می ما جای شما با ستم… گان را کف دستشان بگذاريد پيشه  دان جرات نداريد جزای ستماگر شما مر«

اولين کسی که جلوی  ،١٣٠٧ مبارز لرستان بود و موقع اعتصاب کارگران صنايع نفت جنوب در سال ھای زنزھرا از 

گويا چيزی که گفته بود زياد ھم . بودشرکت نفت برای کارگران نطق کرد و گفت دستور اعتصاب صادر شده، زھرا 

 ».تواند مبارزه نکند کند، مرد نمی در صورتی که زن مبارزه می«: او گفته بود. موثر واقع شده بود

زھرا در ضمن . اين شيوه برخورد در تحريک و ترغيب کارگران و زد و خورد با پليس نقش بزرگی را بازی کرد«

 نفت و حرکات غيرملی مامورين دولت، رئيس کل شھربانی خوزستان را تقبيح نطق بر عليه عمليات ظالمانه کمپانی

ھا و صاحب منصبان شھربانی با صدای رسا ثابت کرد که اوليای شھربانی آلت  کرده و در حضور جمعی از پاسبان

 محکم بانو منطق رکن الدين مختاری در مقابل حرف حسابی و. کنند دست کمپانی نفت شده و به ملت ايران خيانت می

ای از  بانو زھرا با عده. زھرا مثل اين که ھيپنوتيزم شده باشد، اصلا يارای حرف زدن نداشته و سکوت اختيار کرده بود

 ».کرد ای شديد و گرفتن حق خود ترغيب می زنان کارگران را به مبارزه
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 منطق توام بوده و مواظب بودند از زيرا عمل مردھا با. تر از مردان بود حرارت و عصبانيت و احساسات زنان بيش«و 

زنان برعکس کاملا تابع احساسات شده و .  تشکيلات لطمه وارد نياورند دستور تشکيلات خارج نشده به روش عاقلانه

تر مايل بودند  ھا به اصول آنارشی بيش زن. کردند دائما کارکران را به تصرف شھربانی و خلاصی زندانيان تحريک می

ای از پاسبانان شھربانی از زنان  عده. کردند ين تشکيلات را قبول داشته و اوامر تشکيلات را اجرا میو اجبارا ديسيپل

 آن اندازه ١٣٢٠ شھريور   کارگر مفصلا کتک خورده و بعضی از مامورين به قدری مرعوب شده بودند که در قضيه

، به ١٣٢٩تا  ١٢٩٩ يوسف افتخاری، خاطرات و اسناد - خاطرات دوران سپری شده : منبع( ».وحشت زده نبودند

 )کوشش کاوه بيات و مجيد تفرشی

تری يافت ولی به دليل سرکوب و فضايی شديدا  در دوران سلطنت پھلوی، رشد فرھنگی و سياسی زنان ارتقاء بيش

 .آوردندخواه روی  ھای چپ و مترقی و آزادی ھای زير زمينی و مخفيانه و عضويت در سازمان ھا به فعاليت پليسی، آن

به حجاب اجباری را با برگزاری يک راھپيمايی عظيم به فرمان خمينی » نه«، اولين ۵٧ اسفند ١٧زنان آزاده ايران در 

ای بود که حتی اسم و   ساله١٧ و ١۶آموزان  شدگان از ميان دختران و دانش اولين سری اعدام. اعتراض کردند

د زنان مبارزی که در ميدان مبارزه جان باختند اما اسم و رسمی از در اين جنبش، کم نبودن. شان ھم مشخص نبود ھويت

  .ھا باقی نمانده است آن

ای است که برای برداشتن اجبار از موضوع حجاب   ھنوز در مرحله، متاسفانه زنان ايرانی طولانیمبارزهبا وجود 

به اين معنا که زنان ايرانی رستگار . اند جهتر از آن موا مدت ده سال زندان و بيش چنان با احکام طولانی جنگند و ھم می

  .شود نوعی تکرار می العين افتاده برای بقيه به اند و ھنوز اتفاقی که برای طاھره قره نشده

ھای شھر قزوين قدم  طاھره در کوچه. الارض در ايران اعدام شد طاھره قرة العين، اولين زنی بود که به جرم افساد فی

زدند، خودش، خود را منتسب به ھيچ فردی حتی پدرش  صدا می» دختر آقا«چه و بازار او را زد و ھرچند مردم کو می

 .دانست نمی

اش  دختر، از معدود فرزندان دختری بود که بر خلاف مسلمان و مجتھد بودن پدر و مادرش و بستر مذھبی که خانواده

  .افتاد ست به راه میکرد درست ا داشت، بدون ھيچ ترس و واھمه به دنبال چيزی که فکر می

تری  زنان، ايران و اسلام در جامعه ما ايران، به دليل قدمت تاريخی و داستان رفع تبعيض و ظلم از زنان سابقه گسترده

قبل از اسلام سرگذشت زنان ايران از اھميت خاصی برخوردار بوده است و مطالعه مستقلی را . نسبت به غرب دارد

م به ايران موجب تحول بزرگی در زندگی و نقش زنان شد؛ روحانيت و دربار به ھمديگر اما ورود اسلا. کند ايجاب می

  . تر دواند نزديک شدند و مردسالاری ريشه قوی

طلب و موثر در امور سياسی، در طول  دھد که زنان شاعر، مساوات اما مروری بر نقش زنان در تاريخ ايران نشان می

  .ددوران قبل و بعد از اسلام کم نيستن

دوره با  مھستی گنجوی ھم . نيز فعال بودعرصه آزادی زنانتر بود که در  ، يکی از شاعران قديمیمھستی گنجوی

. اند  ھجری قمری نوشته۵٧٧ يا ۵٧۶ھمسر وی را اميراحمد پسر خطيب گنجه و سال وفات وی را . غزنويان بوده است

  .از وی کتاب کامل و مستقلی باقی نمانده است

ھای  ھای گوناگون و سرگرمی ھای خود و وصف صاحبان پيشه ت ابتکاری که در انتخاب موضوع ترانهعل مھستی به

رواج   صفویشود که بعدھا در عصر مختلف مردم روزگار خود به کار برده، پيشرو نوع خاصی از شعر شناخته می

 . است نام گرفته و شھرآشوببيشتر يافته
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 و رعنايی، صداقت و زيبايی است و سرشار از نشاط و به دور از غم و اندوه طبعی اشعار او بيان عشق و شيدايی، شوخ

   .است

ِخواھانه قرة العين از سوی ديگر زنان مسلک بابيه و بھائيه دنبال شد و در دوران مشروطه  حرکت جسورانه و آزادی
: توان نام برد  اين افراد را مینقش ايفا کردند،» بابيان«از ديگر زنانی که در جنبش . صورت بارزتری ادامه يافت به

با توجه به نزديکی . بود... آبادی و  آبادی، خواھر ميرزا يحيی دولت بی خانم استرآبادی؛، صديقه دولت خانم بزرگ، بی

گرا پيوند  طلب غرب طلبی زنان در غرب، اين تفکرات با حرکت زنان مساوات ھا با فلسفه مساوات بسيار اين انديشه

  .خواھانه زنان را در دوره قاجار و بعد از آن تشکيل داد ھای آزادی اخه مھمی از فعاليتخورد و خود، ش

خواھی در  مدت پنجاه سال، ھرگونه آزادی او و خاندانش به. اين تحولات پيشرو، در دوران حاکميت رضاخان بسته شد

ھای  تگاه روحانيت امکانات و آزادیويژه به دس شدت سرکوب کردند و در مقابل به گرايشات ارتجاعی به جامعه را به

  .تری فراھم گرديد بيش

 
  عکس مھستی گنجوی

  مھستی گنجوی يکی از شاعران زن ادبيات فارسی

 .زيسته است بان بوده است که در در قرن پنجم در شھر گنجه آذربايجان میاولين شاعر زن فارسی زمھستی گنجوی 

ِگنجوی که به نام مه ستی گنجهمھستی   ھجری قمری در زمان ۶ و ۵شود، شاعر فارسی سرای قرن  ای ھم شناخته می َ

 .کشور قرار دارداست که در شھر گنجه آذربايجان متولد شده و آرامگاھش نيز در ھمين   حکومت غزنويان و سلجوقيان

ماه «معنی  تشکيل شده است و از نظر لغوی به» خانم«معنی  به» سِتی«و » ماه«معنی  به» مَه«نام مھستی از دو کلمه 

  .است» خانم بزرگ«يا   »بانو

 سالگی به مکتب فرستاد و با استعداد سرشاری که ۴پدرش او را در .  ميلادی در گنجه به دنيا آمد١٩٠٢وی در سال 

 . سالگی مکتب را به پايان رساند١٠ در داشت

 .مھستی در نواختنن چنگ، عود و تار مھارت داشت

 .دليل رباعياتی است که سروده است شھرتش به

 .علاوه بر سرودن شعر، شطرنج بازی ماھر بود

ه سمرقندی، نويسان مثل دولتشا ھايی از تذکره درباره زندگی مھستی اطلاعات زيادی در دسترس نيست و صرفا نقل قول

 .پردازی ھمراه است نگاری و داستان امين احمد رازی و آذر بيگدلی در مورد مھستی در دسترس است که با افسانه

شود و او را  ترين رباعی سرای ايرانی شناخته می عنوان برجسته مھستی بعد از خيام به. سبک شعر مھستی رباعی است

 .شناسند لب رباعی میدر قا» شھر آشوب«گذار مکتب  عنوان پايه به
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شود و نامش را در کنار  نويس مشھور شناخته می عنوان اولين رباعی در تاريخ و ادبيات آذربايجان، بهمھستی گنجوی 

 .آورند نظامی و خاقانی می

اند و از اشعار  است در طول تاريخ از بين رفته  ھا کرده اغلب اشعار اين شاعر که ھمه عمرش را صرف سرودن آن

 .جا مانده است  رباعی و چند قطع غزل برای ما به٣٠٠ حدود مھستی

کرد مورد استقبال قرار  خ و مرو و شھرھای ديگر مسافرت میلشھرت مھستی از گنجه فراتر رفته و زمانی که به ب

 .تگرف می

داد شعر مھستی اند که از استع سندگان قرون وسطی بودهيالدين قيس رازی، حمدالله قزوينی و امين احمد رازی، نو شمس

 .سرايی توانا لقب داده اند اند و او را رباعی تعريف زيادی کرده

پور « مانند ھمسرش اھل شعر بوده و رباعياتی از او باقی مانده است و با تخلص »الدين امير احمد جتا«شوھر مھستی 

 .سروده است  شعر می»خطيب

ھای خطی جوھری آن در انستيتو   شده است که نسخه منعکس»مھستی و امير احمد« در کتاب ،ماجرای عشق اين دو

  .شود داری می خانه جارالله ترکيه و موزه بريتانيا نگه نسخ خطی باکو، کتاب

 حمدالله مستوفی است که در سال »تاريخ گزيده«ستی در آن ثبت شدده است ، کتاب ترين منبعی که زمان حيات مھ قديمی

  ستا ھجری قمری نوشته شده ٧٣٠

 در آلمان ، کتابی ١٩۶٣، در سال »تاريخ گزيده« ھای موجود در کتاب  شناس آلمانی بر اساس ترانه ماير، شرقفريتز 

  . نوشته است»مھستی زيبا«نام  به

 با نوشتن کتاب ١٣٧١ و احمد سھيلی خوانساری در سال »ديوان مھستی« با نوشتن کتاب ١٣٣۶طاھری شھاب در سال 

 .اند ر گرد آوری رباعيات مھستی نموده سعی ب»رباعيات مھستی دبير«

   

 .شعرھای مھستی، ھمواره مبلغ آزادی زنان است

ِما را به دم پير نگه نتوان داشت َ  

 ُدر حجره دلگير نگه نتوان داشت

َآن را که سر زلف چو زنجير بود َ 

 در خانه به زنجير نگه نتوان داشت

جا که قاضی ناتوان از انجام وظايف زناشويی  پردازد، آن زنان میعدالتی عليه   به نقد بی،طنز مھستی با زبان گزنده

از  خراج و ماليات را که  موراکشد يا جايی که م گيرد را به طنز می است و زنش باردار گشته است و بر او خرده می

توان  سور نمیھای ناشی از سان علت محدوديت که به  گيرد گيرد را به سخره می کش و فقير به زور باج می زنی زحمت

 :پردازد و جزميات می  با اين حال مھستی در شعری طنز به نقد موھومات. اين اشعار را ذکر کرد

  از رسول بزرگ، واعظ شھر

  گفت روزی حکايتی خندان

  که بروز قيام حی قديم

  چو دھد امتزاج چار ارکان

  ھرچه از کافر و مسلمان ھست

  جمع گردند با تن عريان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  خلوقمی کند جبرئيل از م

  ھايی جدا ز پير و جوان رده

  ھرچه پير ھست سوی نار برد

  ھرچه باشد جوان برد به جنان

  پير زالی کريه و بدمنظر

  گفت با واعظ خجسته بيان

  اين حديثی که نقل فرمودی

  ز آن رسول بزرگ ھر دو جھان

  شامل حال ما اگر باشد

  تيز بر ريش آدم نادان

از مبشران آن » اپيکور«ای که متفکران بزرگ چون   انديشه.اشاره دارد) یلذت جوي(در اين شعر مھستی به ھدونيسم

  .غان آنلاند و بزرگان خرد ايرانی نظير خيام و حافظ از مب بوده

  بگذشت پرير باد بر لاله و ورد

  دی خاک چمن سنبل تر بار آورد

  امروز خور آب زندگانی، زيراک

  فردا ھمی آتش ز غمش خواھی خورد

             * **  

  از منزل کفر تا به دين يک نفس است

  وز عالم شک تا به يقين يک نفس است

  اين يک نفس عزيز را خوش می دار

  کز حاصل عمر ما ھمين يک نفس است

             ***   

  کردم لعل تو مکيدن آرزو می

  کردم می با تو کشيدن آرزو می

  در مستی و در جنون و در ھوشياری

  مکرد چنگ تو شنيدن آرزو می

              ***   

  ام برخيز و بيا که حجره پرداخته

  ام ای خوش انداخته وز بھر تو پرده

  با من به کبابی و شرابی در ساز

  ام اين ھر دو ز ديده و ز دل ساخته

              ***   

  در وقت بھار جز لب جوی مجوی

  جز وصف رخ يار سمن بوی مگوی
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  گلرنگ به شبگير مگير جز باده

  تان عنبرين بوی مجویجز زلف ب

شناسان ولات او را  در ھيچ کدام از منابع قديمی زمان دقيقی از ولادت و مرگ مھستی ثبت نشده است ولی اغلب تاريخ

  .اند  ھجری قمری ذکر نموده۵٧٧ وفاتش را در سال ۴٩٠در سال 

  

  

  

 !طاھره قره العين کيست؟ وی به علت اعتراض به حجاب کشته شد

شود که زنان ايرانی  ای يافت نمی تازمان کشف حجاب و شروع تغييرات به اصطلاح مدرنيسم معيوب رضاشاھی، نمونه

  !ک زنعام ظاھر شوند مگر ي حجاب درملاء برھنه و بی و حتی بانوان درباری، سر

که » زرين تاج«صورت عمومی و علنی کشف حجاب کرد زنی است بانام  در دوره ناصرالدين شاه، اولين زنی که به

محسوب » حروف حی«و تنھا زنی است که در ادبيات بھائيان از » طاھره و قره العين«توسط سران بابيت ملقب به 

  .شود می

وی در . ستودند سيدعلی محمدباب، به عالمه و فاضله و شاعره بودن میقره العين زنی بودکه او را تا قبل از گرايش به 

ق چشم به .ه ١٣٢٠ای روحانی به دنيا آمد و دختر ملامحمد صالح مجتھد قزوينی است، در شھر قزوين در سنه  خانواده

 .جھان گشود

که (يش ملامحمدتقی مجتھداو نزد پدرش ملاصالح و عمو. زرين تاج، زنی زيبايی، ولی در عين حال بسيار جسور بود

در پايان تحصيل، پيرو مکتب شيخيه شد و جزء مريدان سيدکاظم . مشغول تحصيل گرديد) بعدھا بابيان او را کشتند

رفت، او را در اين راه تحريص و تشويق  شمار می رشتی به شمار آمد؛ عموی کوچکش ملاعلی که از اين گروه به

مراسلات، بين زرين تاج و سيدکاظم رشتی باز شد، و سيدکاظم رشتی او را جا که ارسال نامه و  نمود، تا آن می

  .خواند؛ از اين زمان به بعد، او به لقب قرة العين شھرت يافت)نور چشمی(العين قرة

 فرزند شد، ولی ٣ يا ٢ازدواج کرد، و از او دارای ) پسر ملا محمدتقی شھيد(وی با پسرعموی خود ملا محمد امام جمعه

 ٢٩در سن حدود (ق.ه ١٢۵٩داری برای او قيد و زنجيری بود؛ طولی نکشيد که در سال  ھرداری و بچهصرفا شو

که دستش به استادش، سيدکاظم رشتی برسد،  عنوان اين ، شوھر و فرزندان و خانه خود را ترک کرده، و به)سالگی

  .دراھی کربلا شد، ولی وقتی که به کربلا رسيد، با خبر فوت سيدکاظم روبرو ش

جوی  و  جا با شاگردان سيدکاظم رشتی تماس داشت؛ يک عده از افراد ھوسباز دورش را گرفتند، او که در سجت در آن

ای، با ميرزاعلی محمدباب آشنا شد، و کار  رھايی زنان بود، پس از چندی به بغداد رفت، سپس توسط ملاحسين بشرويه
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 باب ھم او را .نام سيدعلی محمدباب کرد، و گاھی به وت به مبارزه مینام خود، مردم را دع جايی رسيد که گاھی به او به

  .ملقب کرد» طاھره«به لقب 

با .او نخستين زنی است که در تاريخ معاصر ايران، چادر را از روی و تن برگرفت و در اجتماع مسئولان ظاھر شد

جا گذاشت و  رن را در جامعه اسلامی ايران بهحجابی  ، نخستين سنگ بنای آزادی و بی»گستاخانه و متھورانه«اين اقدام 

  .ھای بزرگ خود، جرقه نخست مبارزه را زد برای شروع ھدف

 کند، از جنبش بابيه به شيوه زند، کشف حجاب می طاھره قره العين، زن جسوری بود و حضور اجتماعی زن را رقم می

  :سرايد کند و اشعاری عليه حجاب می ع میدفا) ھا ھا و خطبه علاوه بر مناظرات فراوان و سخنرانی(مسلحانه

  تا به کی در قعر ياسی طرحيه؟

  تا به کی مانی تو سر خافيه؟

               ***   

  طاھره بردار پرده از ميان

  تا بيايد سر غيبی در عيان

              ***   

  آتش نشينان پرشرر خيمه

  آتش با شعله زد در ھر حجاب

  گر نباشد نار موسی در ظھور

  از چه کل محوند و اندر اضطراب

  ھان نگر بر ما به عين باصره

  تا ببينی وجه حق را بی نقاب

               ***   

  ای عاشقان ای عاشقان شد آشکارا وجه حق

  رفع حجب گرديد ھان از قدرت رب الخلق

                ***   

  بر کن الباس حدود و پس قيود

  خويش را انداز در دريای جود

               ***   

  بنما آفتاب را بی ابر

  بگشا از جمال خويش نقاب

  تا بمانند عاقلان حيران

  خشک مغزان شوند اولوالباب

  با خود آيند بی خودان ھوا

  ھشياران شوند مست و خراب

  بنده و خواجه درھم آميزند

  لا عبيد يری و لا ارباب
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  :نماياند طاھره در شعری روح سرکش خود را می

   پند نيوشی کنمتا کی و کی

  چند نھان بلبله پوشی کنم

  چند ز ھجر تو خموشی کنم

  پيش کسان زھد فروشی کنم

  تا که شود راغب بازار من  

  خرقه و سجاده به دور افکنم

  باده به مينای بلور افکنم

  شعشعه در وادی طور افکنم

  بام و در از عشق به شور افکنم

  بر در ميخانه بود جای من   

  ام ه ويرانهعشق علم کوفت ب

  ام داد صلا بر در جانانه

  ام ی حق ريخت به پيمانهباده

  ام از خود و عالم ھمه بيگانه

  حق طلبد ھمت والای من

  بزم الست ساقی ميخانه

  ريخت به ھر جام چو صھبا ز دست

  ذره صفت شد ھمه ذرات پست

  باده ز ما مست شد و گشت ھست

  صھبای من از اثر نشئه

  کند میعشق به ھر لحظه ندا 

  کند بر ھمه موجود صدا می

  کند ھر که ھوای ره ما می

  کند کی حذر از موج بلا می

   پای نھد بر لب دريای من

   

  :دنبال يار کند به طاھره خود حرکت می

  ام چو صبا فتاده از پی ديدن رخت ھم

  خانه به خانه، در به در، کوچه به کوچه، کو به کو

» شيخيه«جنبشی که از دل . تحليل و بررسی کرد» بابيه«را بايد در متن جنبش » )طاھره قره العين(فاطمه زرين تاج«

ھای  از جمعيت( »انجمن مخدرات وطن« از فعالان» )از بزرگان شيخيه(کاظم رشتیسيد«بيرون آمد که از آن ھمسر 

 پروتستانيزم اسلامی ای از جريانی فکری که در برابر روحانيت اصولی قد علم کرد و گونه. گشت) مشروطه زنان دوره

داری، روحانيت و تقليد، نمادھا و  ينجنبش بابيه جنبشی راديکال بود عليه مالکيت و زم. را با خود به ارمغان آورد
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منع صيغه و تعدد : زنان بودنفع  ھای بايبه به اين وجه انديشه. اجتماعی بر ضد زنان اماکن مذھبی و مناسبات ناعادلانه

زنان و مردان، شرط رضايت زن و مرد در انتخاب ھمسر، دشوار کردن شرايط  آزادی مراودهزوجات، الغای حجاب، 

چنين  ھم. نفع زنان بود طلاق که با توجه به تسھيلاتی که اسلام برای مردان در اين زمينه در نظر گرفته بود اين امر به

و لزوم اصلاح ريش،  کيد بر نظافتای، تاجباری کودکان، منع تنبيه بدن و از تحصيل گرا بود بابيه جنبشی توسعه

بابيه در عين حال احيای . نمود سازی و پست و تلگراف و تلفن دفاع می ضرورت گسترش صنعت و تجارت و راه

  . شناخت ترين جشن ايرانيان به رسميت می عنوان بزرگ ايرانيت نيز بود و عيد نوروز را به

  .خود سروده است دارد و بارھا در اشعارش از زيبايی زنانه) لذت جويانه(چنين اشعاری ھدونيستی طاھره ھم

کند و بر  بروز و ظھور می) محمد شاه و ناصرالدين شاه يعنی دوره(جنبش بابيه جنبشی است که در اواسط قاجاريه

  :اند  بوده ازلی-گونه که بسياری از فعالان مشروطه و فعالان زن آن بابی  است آنبوده ثير گذار اجنبش مشروطه نيز ت

 ،»محترم اسکندری« ،»المتکلمين ھمسر ملک« ،»ملک المتکلمين«، »ميرزا جھانگيرخان صوراسرافيل«، »طاھره«

  .»بی بی خانم استرآبادی«و » ھمسر ميرزا سليمان ميکده«  ،»صديقه دولت آبادی« ،»آغابيگم«

ز شرايط روحی و اجتماعی آن دوران و با به نمايش قره العين با ارائه رفتاری کاملا متضاد با دستور دين اسلام و ني

گذاشتن سيمای آزاد خود،کوشيد اولين کسی باشد که سنت و رسوم مذھبی و مردسالاری گذشته را از بين ببرد و 

  .ھای اجتماعی گسترش جامعه آزاد و غيردينی گری را فراھم کند زمينه

چه اسلام آورده در ھنگام ظھور باب ملغی  آن«: گفت احت تمام مینشست و باصر العين با سيمايی آراسته بر منبر می قره

و منسوخ است و چون باب قائم حق دارد که در مذھب تصرف نمايد، پس شريعت اسلام بعد از ظھور قائم، منسوخ است 

ن مردمان و چون قائم ھنوز احکام و تکاليف جديد را مدون و تکميل نکرده است زمان فترت است و کليه تکاليف از گرد

تا امروز تبعيت از احکام دين اسلام بر شما واجب بود، ولی از ھنگام ظھور باب ديگر بر ھيچ مسلمانی جايز . ساقط

  ».با لذت کامل زندگی کنيد و از ھر قيدی آزاد باشيد. نيست که از دستورات دين اسلام پيروی نمايد

ھای خود را  جنس گرد ھم سالاری آزاد کرده بود و تلاش میقره العين خود را از قيد و بند دين و مذھب و سنت و مرد

از . خواھانه بودند در آن دوره، بابيان تنھا سازمانی بودند که در مقابل اسلام، دارای مرام آزادی. آگاه و رھا سازد

زنان را سر » باریحجابی اج«ھای آزادی و رھايی از قيد و بند از  ھا پيوند خورد و اولين نغمه رو قره العين با آن ھمين

  .حجاب در تاريخ معاصر ثبت کرد عنوان اولين زن بی داد و خود را به

دست عزيز خان،   ھجری شمسی به١٢٣١ مرداد ٢٧ ھجری قمری مطابق با ١٢۶٨تا اين که قره العين در اول ذيقعده 

  .سردار سپاه ناصرالدين شاه در باغ ايلخانی اعدام شد

دغدغه طاھره از دست . عام از چھره برمی دارد را بدون واھمه در ملاء  ندهطاھره نخستين زنی است که روب

 و  ھای غلط رايج زمانه نيست، طاھره با وجود پدری که مولف بيش از سيصد کتاب دينی طرفدارانش و يا برداشت

  . گزيند است، دينی ديگر برمی  قزوين  مفسر مشھور قرآن

خوشايندی نيست و با   ی که برای دختران جامعه اش متداول است ، تجربها تجربه ازدواج در سيزده سالگی، تجربه

 .گردد به خانواده پدری باز می  يا چھار فرزند به دليل اختلافات خانوادگی و سياسی ھمسرش  وجود داشتن سه

، »انم قزوينیآمنه خ«ادبيات و شعر فارسی را از . او در ھشت سالگی حافظ قرآن بود و به حل مسائل فقھی علاقه مند

دخترک به دنبال فھم دنيايی . آموزد ، پدرش، می»ملا محمد صالح برغانی«مادرش، و فقه، اصول، حديث و تفسير را از 

حتی منابع اسلامی، بلاغت و . گيرد  ھا را از پسر عموی پدر فرامی رفته و آن فلسفه، حکمت و عرفان   متفاوت به سراغ
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شود طاھره با مراجع شيعه مکاتبه کند و اجازه اجتھاد بگيرد  ھمه اين ھا باعث می. ندا او را تاييد کرده فصاحت کلام 

 .دھند ولی مراجع شيعه به دليل زن بودنش به درخواست او علاقه نشان نمی

چه در ايران با آن مواجه  تر از آن کند چيزی بيش او می خواھد برای ادامه تحصيل به عراق برود محيطی که فکر می

ھمسرش به روحانيون اصولی و طاھره به شيخيه . در عراق راه طاھره از ھمسر جداست. شود ستگيرش میاست، د

کند ؛ واکنشی که ھنوز برای  نظر شديد با ھمسرش از او جدا زندگی می در نھايت طاھره به دليل اختلاف. معتقد است

 .زنان جامعه آن روز معمولی نيست

جويانه او برای  چه که مھم است روحيه مبارزه آن؛ ز بابيه است يا شيخيه و يا شيعهنظرم اين مھم نيست که طاھره ا به

ھای  آمدھای او به مکان و رفت. ايم يابی به مفھومی است که شايد بسياری از ما ھنوز با آن دست و پنجه نرم نکرده دست

. ان پاشنه آشيل زنان در عرصه اجتماع استاين دقيقا ھم. آرام او را به چھره زنی لاابالی تبديل کرده است مختلف آرام

ترين سلاحی بوده است که مردان مشرق زمين ساليان سال برای رويارويی با  گری شايد قوی برچسب لاابالی

 .اند ھای زنان از آن بھره گرفته موفقيت

مادر » ھانيشماريان «برای نمونه . اند برخی از فعالان حقوق زنان، طاھره را الگوی مبارزات زنان دانسته

ھای خود از زندگی طاھره الھام   گفت که در فعاليت١٩٢۵گذار جنبش نوين زنان در سال  جمھور اتريش و بنيان رئيس

  .است به گفته کاوه لوئيس ھمت، او از اولين قھرمانان جنبش برابری زن و مرد در ايران بوده .  است گرفته

ای شناخته شده در بين برخی ھنرمندان   از دوران خود، او را به چھرهعنوان زنی پيشرو و جلوتر تاثيرگذاری طاھره به

درباره او چندين نمايشنامه و فيلم در خارج از کشور ساخته . و فعالان حقوق زنان خارج از ايران نيز تبديل کرده است

ھره در سن ای در نقش طا بازيگر فرانسوی که در نمايشنامه) ١٩٢٣-١٨۴۴( از جمله سارا برنادت. شده است

 .پترزبورگ بازی کرده است

ماجرای گردھمايی . شود الارض محکوم به اعدام می طاھره را شايد بتوان اولين زن ايرانی دانست که به اتھام افساد فی

شود طرفداران او با ماموران حکومتی  بدشت و کشف حجاب علنی طاھره و مخالفت آشکار او با قوانين اسلام باعث می

سال،  ای دارد و پس از آن حدود سه  طاھره برای مدت نزديک به يک سال روستا به روستا زندگی مخفيانه .درگير شوند

ماند و ھمين قضيه بر شھرت افزوده و باعث  در بالاخانه محمد خان کلانتر، رئيس پليس تھران در حبس خانگی می

 اما توسط دو مجتھد ارشد و سيستم قضايی دوران او سی و پنج سال دارد. شود زنان برجسته تھران به ديدن او آيند می

کنند و جسدش را در  طاھره را در باغ ايلخانی خفه می. شود ناصرالدين شاه ابتدا به حبس ابد و سپس به اعدام محکوم می

 .اندازند چاه می

  . سلامی ايران استھای امروزی سيستم قضايی جمھوری ا اين شيوه يعنی اعدام مخفيانه طاھره دقيقا ھمان شيوه اعدام

 :پيچد ھای قزوين می اش است، ھنوز در کوچه پس کوچه ترين سروده صدای طاھره در حالی که در حال زمزمه معروف

 شرح دھم غم تو را، نکته به نکته، مو به مو/ گر به تو افتدم نظر، چھره به چھره، رو به رو 

  به در، کوچه به کوچه، کو به کوخانه به خانه، در/ ام  چو صبا فتاده از پی ديدن رخت ھم

 غنچه به غنچه، گل به گل، لاله به لاله، نو به نو/ دور دھان تنگ تو، عارض عنبرين خطت 

 دجله به دجله، يم به يم، چشمه به چشمه، جو به جو/ ام  رود از فراق تو خون دل از دو ديده می

 به نخ، تار به تار، پو به پورشته به رشته، نخ / مھر تو را دل حزين بافته بر قماش جان 

 صفحه به صفحه، لا به لا، پرده به پرده، تو به تو/ در دل خويش طاھره، گشت و نجست جز تو را 
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  پروين اعتصامی

ھای فرھنگی آشنايی داشت و ادبيات را با ياری پدر و دانشمندانی چون  خواھان و چھره پروين که از کودکی با مشروطه

  .ھای خود را نوشت الشعرای بھار فرا گرفته بود، در ھفده سالگی شکوفان شد و نخستين سروده لکعلی اکبر دھخدا و م

 ١٩٠٧ مارس ١٧رخشنده اعتصامی معروف به پروين اعتصامی، تنھا دختر يوسف اعتصامی در تبريز در تاريخ 

 ادبيات فارسی و عربی را و تحت نظارت پدر دانشمندش، ھمراه پدرش به تھران آمد  او در کودکی، به. متولد شد

العاده  ھای فراوان و استعدادھای خارق توانايی. مند شد شدند، بھره آموخت و از استادانی که در خانه پدر گردھم جمع می

خصوص در ساخت قطعات زيبا و ظريفی که  سرود به او از ھشت سالگی شعر می. کرد وی ھميشه آنان را متحير می

 .ترجمه کرده بود از استعداد بالايی برخوردار بود) رومی، ترکی، عربی-يونانی( ھای خارجی پدرش از کتاب

شعر پروين در واقع شعری مشتق شده از دو منبع کامل بود ادبيات و استعدادی غنی و پدرش کمک کرد تا پروين در 

ھای وی  ين و انديشهترين عامل موثر در روح پرو رسد مھم نظر می پس از آن، به. راھی که آرزو داشت قدم بگذارد

ترويج و مورد توجه ... ھا و مجلات ادبی زمان خود بود که در آن تحصيلات زنان، توجه به افراد درمانده و  روزنامه

 .گرفت قرار می

رانی را به سبک پروين  شعر او حال و ھوای پروين و سبک وی، سخن. پروين، به قول خودش، راه خود را پيدا کرد

حتی وقتی . ھای خودش کمک بگيرد سعی کرد از کلمات ديگران در کارھايش استفاده نکند و از ايدهو خالصانه   تبديل

قدر شخصی است که  ھای او آن رسد شعر او ترجمه يا نقل قول از مطالب يک شاعر خارجی است، حرف نظر می به

 .توان اقتباسی را در آن مشاھده کرد نمی

ھای  موضوع جالب توجه، جنبه«: نويسد استاد محمد قزوينی می. اوج ھستندشعرھای او از نظر لغوی و فنی نيز در 

دانند که شعر او ذاتی و طبيعی نيست، بلکه اکتسابی است و  ھمه می. کلامی و فنی اشعار خانم پروين اعتصامی است

ته شد، زمينه چنين طور که برای زنان گف ھمان. ھا مطالعه، آموزش و تعامل با دانشمندان و باسوادان است حاصل سال

 ».پذير بود تر امکان عملکردی در ايران کم

ھا و افکار جديد را با وقار، سازگاری و لطف بيان در اشکال معمول عروض  مھارت عالی او اين است که توانسته ايده

عر او شعر ش. دھد مضامين مختلف در اشعار وی مانند باغی پر از گياه است که روح را نوازش می. فارسی بکار ببرد

وخو و افراد نيست، بلکه شعر تعليم و تربيت است شعر او اصلاح اخلاق خوب و آواز شورانگيز عشق،  زمان، خلق

 .احساسات، تدبير، تلاش و عمل است
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دليل موفقيت اين شاعر ارزنده فرھنگ و ادب فارسی، علاوه بر ذاتی بودن استعداد، معجزه تعليم و تربيت و توجه پدر 

ھای تحصيل و عدم دسترسی به مدارس دخترانه، وی را  است که با وجود محروميت زنان ايرانی از فرصتمشھور وی 

 .در امر تحصيلات ياری کرد و دختر با استعداد و روشنفکر خود را به جايگاھی که شايسته او بود، رساند

گرچه پروين دختری خجالتی بود، . توجه پروين اعتصامی به مسئله زنان و تحصيلات آنان يکی از موارد مھمی است

ھا قبل از فرمان کشف حجاب توسط رضاخان، در مورد  به آزادی زنان اعتقاد داشت و سال از صميم قلب و روح   اما

» زن و تاريخ«رانی خود با عنوان   نوشت و در سخن١٩٢۴عدالتی اعمال شده بر زنان در شرق و غرب در ژوئن  بی

سرانجام، زنان به حقوق عقلی و «: ش در مدرسه آمريکايی برای دختران در تھران گفتا التحصيلی در روز جشن فارغ

» زن«تر شدند؛ در عصری که مفھوم اصيل  ھا درماندگی نزديک ادبی خود رسيدند و به ماھيت اساسی خود پس از سال

چه ما بيان کرديم  آن. ن، ظھور کردآور اين دو کلمه يعنی بنيانگذار بقا و ارتقاء انسا آشکار شد و معنای نشاط» مادر«و 

جايی . در مورد اروپا بود، جايی که تمدن و صنعت پرچم پيروزی و اصلاحات واقعی وابسته به درک واقعی را بالا برد

دنيای زنان . برند تفاوت در مورد جنسيت خود، از تحصيلات، ورزش و آموزش ادبيات لذت می که پسران و دختران، بی

 ».طور نبود ھا و منبع تمدن، اين حال، در شرق، مکان ظھور سنت بااين. يابد  عمل بھبود میدر نتيجه تلاش و

برای مدتی، زنان از . رويی بود در اين مدت، روزھای زنان شرقی ھمه تاريک و غمگين، پر از رنج، بردگی و سيه«

اگرچه بسيار . د را جبران کنندخواب سنگين نااميدی و محروميت بيدار شدند و آرزو داشتند روزھای عزاداری خو

کن کردن اين شرايط اجتماعی و درمان آن صرفا به  اند ليکن ريشه ھا شده و برای آنان کتاب نوشته صحبت

جامعه بايد از يک منبع . آموزش واقعی بايد به زنان و مردان و ھمه طبقات ارائه شود. وپرورش اختصاص دارد آموزش

 ».مند شود بزرگ دانش بھره

ھا خيلی با جو  سرودن اين شعر در آن سال. خود را خواند» نھال آرزو«التحصيلی، شعر  ن، در جلسه مراسم فارغپروي

، قبل از فرمان کشف حجاب، حاضر به چاپ اين شعر ١٩٣۵به اين دليل اعتصام الملک، در سال . جامعه سازگار نبود

 .در چاپ اول مجموعه شعر پروين نشد

ز غيب بيرون بيايد و به ھمان اندازه آموزش واقعی را به ارمغان آورد؛ آموزش بين زنان و پروين آرزو داشت دستی ا

 .مردان

يکی از نکات قابل توجه در افکار و شعرھای پروين توجه به آموزش زنان است که در برخی از اشعار وی بسيار 

 .کند توصيف می» ايرانزن در «طور خاص، پروين وضعيت بد زنان ايرانی را در شعر  به. برجسته است

کندکه در آن جامعه سرکوبگر فدا شدند و ھيچ حقی نداشتند و ھمه اين  وی وضعيت زنان ايرانی را چنين بيان می

آيند،  از ديدگاه پروين، زن و مرد ھر دو برابر ھستند و اھداف مدنظر به دست نمی. ھا از جانب نادانی زنان است بدبختی

داند که جوانمردی را با دستان توانمند  دھنده جوھر عشق می او زن را معلم جھان و پرورش .دلی نشينی و ھم مگر با ھم

دھند و با دست ديگر جھان را  اين زنان با يک دست گھواره را حرکت می. آموزد خود و آموزش مناسب به بزرگان می

 .چرخانند می

سادگی و عدم توجه به مسائل ظاھری، توجه به نقش نکات مھم در اين اشعار پروين توجه زنان به کسب دانش و آگاھی، 

عنوان  مادر و تاثير مھم مادر در آموزش کودکان، برابری بين زن و مرد از نظر ذات انسانيت، در نظر گرفتن زن به

ھا و رسيدن به سطوح عالی  منبع عشق و شفقت و محافظ و نگھبان اصلی خانواده، تاکيد بر کرامت توسط شايستگی

  .است
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 پروين را  نامه که زندگی» مھناز بھمن«. ين خود از کسانی بوده که محدوديت زنان را در آن زمان تجربه کرده استپرو

يوسف اعتصامی «: نويسد کند و می نوشته است، به مخالفت پدر او با انتشار ديوان اشعارش قبل از ازدواج اشاره می

لف بود و اين کار را با توجه به اوضاع و فرھنگ روزگار،  اشعار او مخا پيش از ازدواج پروين، با چاپ مجموعه

کرد ديگران چاپ اشعار يک زن جوان را راھی برای پيداکردن ھمسر به حساب  او فکر می. دانست نامناسب می

  ».آورند

ره ھا و چنب  سرود، به درماندگی زن ايرانی در قفس اندرونی١٣١۴ھم، كه در اسفند » زن در ايران«پروين در شعر 

 :كند فرھنگ مردسالار اشاره می

 ھا منزل نكرد كس چو زن اندر سياھی قرن

 كس چو زن در معبد سالوس قربانی نبود

 جواب ماند عمری بی ھای زن می دادخواھی

 آشكارا بود اين بيداد، پنھانی نبود

 از برای زن به ميدان فراخ زندگی

 ميدانی نبود قسمتی جز تنگ  سرنوشت و

كه پدرش » بھار«در مجله » پروين«وقتی شعرھای او با نام . ھا در عرصه شعر جايی و راھی نداشت زن در آن دوره

 .كس باور نكرد كه سراينده اين شعرھا زن باشد كرد، به چاپ رسيد، ھيچ منتشر می

… ھا ن زيبايیديوان با اي«: گفتاری بر چاپ اول ديوان پروين، با اشاره به اين مسئله نوشت ملك الشعرای بھار در پيش

در ايران، … )زنی(=ای  بال نيست تا چه رسد به مخدره كار مردان فارغ… دستی و فصاحت و روانی خاصه با اين يك

اند كه مايه حيرتند، جای تعجب نيست، اما، شاعری  كه كان سخن و فرھنگ است، اگر شاعرانی از جنس مرد پيدا شده

 ». و اشعاری چنين نغز و نيكو بسرايد، جای تعجب و تحسين استاز جنس زن، كه دارای قريحه و استعداد باشد

ای درخور، در جامعه مردسالار ايران راه باز كند و بر  ترين عاملی بود كه شعر او نتواند، به گونه زن بودن پروين، مھم

 .جايگاه واقعی خود بنشيند

اين پيوند بيش از دو ماه نپاييد و او با دلی .  سالگی با پسر عموی پدرش ازدواج كرد٢٨ به سن ١٣١٣پروين در تيرماه 

  .پرخون به خانه پدر برگشت

 :سرايد عنوان می تنھا در شعری بی. اين پيش آمد اما ھيچ بازتابی در شعرھای او ندارد

 ای گل، تو ز جمعيت گلزار چه ديدی

 جز سرزنش و بد سری و خار چه ديدی

 ای لعل دل افروز، تو با اين ھمه پرتو

  قفس ای مرغ گرفتار چه ديدیغير از

اميد و «ھای شعری او،  در مناظره. دھند تر، چھره خود را نشان می ھا، روشن ھای ذھن خلاق پروين، در مناظره آفريده

، »حقيقت و مجاز«، »ديدن و ناديدن«، »تير و كمان«، »پايه و ديوار«، »برف و بوستان«، »بلبل و مور«، »نوميدی

گرگ و «، »گرگ و سگ«، »كوه و كاه«، »كرباس و الماس«، »سپيد و سياه«، »ّذره و خفاش«، »ديوانه و زنجير«

 .گويند با ھم سخن می… و» گل و شبنم«، »گل و خار«، »شبان
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رود كه دردمندی با باری كمرشكن بر پشت، برای يافتن  گوھا، ھمواره، به آن جايی می نگاه پروين در اين گفت

ماند كه بايد آن را چون گنجی پربھا  خون پای خاركن در نگاه او، به لعلی آبدار می. كشد پناھی به ھر سو سر می جان

 .ارج نھاد

گويد بيا با ھم بپيونديم تا از اين  گذری خون دست تاجوری به خون پای خاركنی می ، وقتی در ره»مناظره«در شعر 

 ميان من و تو فرقی ھست،: گويد با خنده در پاسخش میگزند بمانيم،  پيوند، توانی دوچندان بيابيم و در برابر خطرھا بی

 تويی ز دست شھی، من ز پای كارگری

 برای ھمرھی و اتحاد با چو منی

 خوش است اشگ يتيمی و خون رنجبری

 وجود ِتو از فراغ دل و عشرت آمدی به

 من از خميدن پشتی و زحمت كمری

 ترا به مطبخ شه، پخته شد ھميشه طعام

  آب چشم تریمرا به آتش آھی و

 تو از فروغ ميناب سرخرنگ شدی

 من از نكوھش خاری و سوزش جگری

 ملك حقيقت، ھزار كس بخرد  مرا به

ِچرا كه در دل كان   دلی شدم گھری) معدن(=ِ

 در اين علامت خونين، نھان دو صد درياست

 ز ساحل ھمه پيداست كشتی ظفری

نالد و رفوگری كه برای  زنی كه از تاب رنجی پيايی میسوزنی با رفوگر مشاجره دارد؛ سو» رفوی وقت«در شعر 

 :يافتن قرص نان جوی آلوده در خون، راھی جز جان كندن مدام ندارد

 گفت سوزن با رفوگر، وقت شام

 شب شد و آخر نشد كارت تمام

 زنی روز و شب، بيھوده، سوزن می

 زنی ھر دمی صد زخم بر من می

 من ز خون رنگين شدم در مشت تو

 ريزد از انگشت تو خون میبس كه 

 گه زبون گرديدم و گه ناتوان

 گه شكستم، گه خميده چون كمان

 چون فتادم يا فروماندم ز كار

 تو ھمی راندی به پيشم با فشار

 خواھی مرا بری ھر جا كه می می

 كاھی مرا فزايی كار و می می

 گفت در پاسخ رفوگر كای رفيق

 نيست ھر رھپوی از اھل طريق
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 رنگ  زين فساد و ريو وزين جھان و 

 تو چه خواھی ديد با اين چشم تنگ

 دانی چھا بر من رسيد تو چه می

 كاری سپيد موی من شد زين سيه

 زنم من در اين جا ھرچه سوزن می

 زنم سوزنی بر چشم روشن می

 چون دل شوريده روزی خون شود

 ی گلگون شود به كز آن خون چھره

 ناپذير را بر جگر پير زالی خميده قامت، اين چنين تصوير كند؟ جی پايانتوانست خنجر رن چه كسی جز پروين می

 با دوك خويش پيرزنی گفت وقت كار

 ز پنبه ريشتنم موی شد سپيد! كاوخ

 از بس كه بر تو خم شدم و چشم دوختم

 كم نور گشت ديده ام و قامتم خميد

 جز من كه دستم از ھمه چيز جھان تھی است

 زمستان خود خريد) قهآذو(=ھركس كه بود، برگ 

 از رنج پاره دوختن و زحمت رفو

 ھا چكيد خونابه دلم ز سر انگشت

 ديروز خواستم چو به سوزن كنم نخی

 لرزيد بند دستم و چشمم دگر نديد

 ام ھای حادثه، بسيار، ديده سيلاب

 ام دويد سيل سرشك زان سبب از ديده

 گونه تصوير كند؟ اه را بر بستر سرد پدر اينپن ِتوانست داغ جوشان دختری بی چه كسی جز پروين می

 به سر خاك پدر دختركی

 )خراشيد می(= خَست صورت و سينه به ناخن می

 كه نه پيوند و نه مادر دارم

 پيوست كاش روحم به پدر می

 پدرم مرد ز بی دارويی

 وندرين كوی سه داروگر ھست

 دل مسكينم ازين غم بگداخت

 طبيبيش به بالين ننشست  كه

 ای نان رفتم  ھمسايهسوی

 مرا ديد در خانه ببست  تا

 آب دادم به پدر چون نان خواست

 ديشب از ديده من آتش جست
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 ھم قبا داشت ثريا، ھم كفش

 دل من بود كه ايام شكست

 :آيد اند و از ھيچ گذر، فرياد ياری و ھمراھی نمی دروازه نور و شادی و شور را به ھفت قفل بسته

 جوشد ه دل نمیكدام غنچه كه خونش ب

 كدام گل كه گرفتار طعن خاری نيست؟

 كدام شاخ كه دست حوادثش نشكست

 كدام باغ كه يك روز شوره زاری نيست؟

کشان است و  پروين حامی رنجبران و زحمت. پروين شاعری بود که در زندگی خود از مردسالاری شديد در عذاب بود

  :کند او اين نگاه را آشکارا بيان می» ای رنجبر«شعر 

  از حقوق پايمال خويش کن پرسشی

  ترسی ز ھر خان و جناب ای رنجبر چند می

  جمله آنان را که چون زالو مکندت خون بريز

  وندر آن خون دست و پايی کن خضاب ای رنجبر

  ديو آز و خودپرستی را بگير و حبس کن

  حجاب ای رنجبر تا شود چھر حقيقت بی

  دھد حاکم شرعی که بھر رشوه فتوی می

  ی دھد عرض فقيران را جواب ای رنجبرک

زبانی به دامن امن او پناه  زبانش بود و پروين از ھر ناملاميتی و زخم يوسف اعتصامی كه تنھا پناه و ھمدم و ھم

سرود، به خوبی ديده » تعزيت پدر«غم سنگين پروين در شعری كه در .  درگذشت١٣١۶ماه   دی١٢جست، در روز  می

 :شود می

 ر زمين داد سروسامانتآن كه در زي

 سروسامانی من خورد غم بی كاش می

 رفتی و روز مرا تيره تر از شب كردی

  بی تو در ظلمتم ای ديده نورانی من

پروين اعتصامی پس از کسب افتخارات فراوان و درست در زمانی که برادرش ابوالفتح اعتصامی ديوانش را برای 

اش را حصبه  پزشک معالج او بيماری.  بستری شد١٣٢٠سوم فروردين کرد، ناگھان در روز  چاپ دوم آن حاضر می

تشخيص داده بود، اما در مداوای او کوتاھی کرد و متاسفانه زمان درمان او گذشت و شبی حال او بسيار بد شد و در 

 .  فروردين چشم از جھان فروبست١۵بستر مرگ افتاد و در 

او . او را در جوار پدرش، در قم به خاك سپردند. زندگی را بدرود گفتپروين، سه سال و سه ماه پس از درگذشت پدر، 

اين سه بيت از آن . برگشت، شعری برای سنگ مزارش سروده بود، كه ھمان را بر آن حك كردند پيش از اين سفر بی

 :شعر است

 ش بالين است اين كه خاك سيه

 ادب، پروين است  اختر چرخ

 گرچه جز تلخی از ايام نديد
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  خواھی سخنش شيرين استھر چه

 گاه خرم آن كس كه در اين محنت

  را سبب تسكين است  خاطری

داشت وی برپا نشد و مدير کانون بانوان نيز،  مناسبت وفات و در بزرگ پس از درگذشت پروين، مراسم رسمی دولتی به

از پاسخ محرمانه  .به سبب برخی ملاحظات، برای برگزاری مجلس يادبود پروين در آن کانون اقدامی نکرد

موضوع حمل جنازه دختر اعتصام « به تلگراف رمز وزارت کشور در باب ١٣٢٠  فروردين١٨ در قم فرمانداری

مندان  دوستان و علاقه .توان دانست که دستگاه امنيتی رضاشاه نسبت به او حساسيت داشته است تلويحا می» الملک

مجلس يادبودی برای وی ) پس از مرگ رضاشاه( ١٣٢١روردين مناسبت نخستين سالگرد درگذشت او در ف پروين به

 .برپا کردند، و با سرودن اشعار نسبت به سکوت دوران پھلوی در حق پروين واکنش نشان دادند

را » رضا شاه« او حتی پيشنھاد. نکرد شد ولی او اين مدال را قبول  سه لياقت به پروين داده  ، مدال درجه١٣١۵در سال 

گفته خودش، اعتقاداتش در مورد ايستادگی در برابر استبداد، به او اجازه  ملکه و وليعھد نپذيرفت زيرا بهبرای تدريس 

  .را سرود »صاعقه ما ستم اغنياست« او پس از ردکردن مدال لياقت، شعر. ھايی حاضر شود داد در چنين مکان نمی 

گری کشتند و پروين، نه تنھا بھايی نبود،  را به جرم بھائیقرة العين .  دوران قاجار نيز شباھتی نداشت پروين به شاعره

او «: نويسد اکبر سليمی در کتاب زنان سخنور در ستايش پروين می علی. که به ھيچ مسلک و مرامی نيز بستگی نداشت

ديد است از مکاتب فلسفی آگاھی ندارد و قصد تبليغ و ترويج مرام و مسلکی خاص را ندارد، بلکه خطيب و مبلغ افکار ج

  ».و از شعر و ھنر خود تنھا چشم به اصلاحات اخلاقی و اجتماعی دارد

 .داند که با آيندگان نيز قياس نمی اکبر سليمی در ھمان کتاب، نه تنھا پروين را با شاعران زن گذشته قابل علی

س خود و از دلبری و دلربايی ھای نف او از خود و خواھش. اما پروين نه با گذشتگان و نه با آيندگان قابل مقايسه نيست

طور خلاصه،  کشان و به ديدگان و شريک درد و غم زحمت او مدافع حقوق رنجبران و رنج. گويد زنانه سخن نمی

 ».بختان است گوی پر شور و پا بر جای تيره سخن

اند  مرد پيدا شدهاگر شاعرانی از جنس «: کند ملک الشعرای بھار نيز حيرت خود را از يافتن يک زن شاعر پنھان نمی

اما تا کنون شاعری از جنس زن که دارای اين قريحه و استعداد باشد و اشعاری . اند، جای تعجب نيست که مايه حيرت

  ».چنين نغز و نيکو بسرايد، از نوادر محسوب و جای بسی تعجب و شايسته ھزاران تمجيد است

که در طول تاريخ ادبيات فارسی ظھور کرده است، وی ترين شاعر زن ايرانی است  ترديد پروين اعتصامی، بزرگ بی

تر زندگی نکرد اما بيش از ھر شاعر زن ديگری در عرصه ادبيات ايران و   سال بيش٣۵اگرچه عمری کوتاه داشته و 

  .خوانند و مطرح است شعر و شاعری اين کشور درخشيد و ھنوز ھم بسيارانی اشعار پروين را می

اشعار پروين .  قطعه به صورت مناظره است۶۵باشد، که از آن ميان  عه شعر می قط٢۴٨ديوان پروين، شامل 

 .است تر در قالب قطعات ادبی است که مضامين اجتماعی را با ديده انتقادی به تصوير کشيده  اعتصامی بيش

شعر و ھنرش را ھايی درباره اشعار او نوشتند و  اساتيدمعروف آن زمان مانند دھخدا و علامه قزوينی ھرکدام مقاله

 .ستودند

دانست و معتقد بود که اين شعرھا حاصل تجربه  پروين، شعرھای محمدتقی بھار و ميرزاده عشقی را بسيار ارزشمند می

رود که به رشته تحرير درآمده است و از اھميت بالايی  شمار می ھای بزرگ سياسی و اجتماعی اين شاعران به و سختی

  . برخوردار ھستند
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ھای شعری اين شاعر بلندآوازه محسوب  ستيزی و مبارزه با رياکاری با بيان سخنانی کوبنده از جمله ويژگی لمچنين ظ ھم

ای  شود که به عقيده او ھمه در مقابل مردم متعھد ھستند چه بسا بخواھند در دفاع از زبان شعر استفاده کنند تا آينه می

شود که برای  پروين به وضوح ديده می »اشک يتيم« ن در شعرنمونه بارز اين سخ. برای انعکاس ظلم و ستم باشند

  .نخستين بار در مجله بھار منتشر شد

  
   فرخزادفروغ

 کسی مرا به آفتاب

 معرفی نخواھد کرد

 ھا نخواھد برد کسی مرا به ميھمانی گنجشک

 خاطر بسپار پرواز را به

 .ست پرنده مردنی

  :ھايش در معرفی فروغ نوشته است کانون نويسندگان ايران در يکی از اطلاعيه

ھای نيما دريافت و در  سالگی آغاز کرده بود، معنای شعر را در سروده سرايی را از پانزده فروغ فرخزاد که غزل«

ھا و احساسات  مانند از اضطراب پروا و با صراحت و صداقتی بی بی» عصيان«و » ديوار«و » اسير «ھای چارپاره

پيش از او نيز .  ھای زندگی زنان، و از خشم و گناه و شوريدن بر قيدوبندھای عرفی و سنتی »ناگفتنی«زنانه گفت، از 

العين و پروين اعتصامی، کوشيده بودند روح زنانه را در قالب سنت شاعری جاری کنند و  شان قره آشناترين زنانی، نام

 فروغ تاب اسارت در  قرار و آزاده ح بیرود؛ اما رو  مردمحور بر زنان می  سربسته از ستمی بگويند که در جامعه

ھا را نداشت و برای گسستن زنجيرھايی که زندگی و شعر او را به بند کشيده بودند ھر عتاب و خطابی را،  چارچوب

  ».حتی از سوی شماری از نويسندگان و روشنفکران، به جان خريد

خواست تنھا يک پنجره  چيز زيادی نمی ،١٣۴۵ بھمن سال ٢۴، مرگ ١٣١٣ دی ماه سال ١٣فروغ فرخزاد ، تولد 

ی خود جا خورشيد را به مھمان تنھا يک پنجره، تا از آن... ای برای شنيدن  ای برای ديدن، پنجره پنجره. برای او کافی بود

  . کنددعوت

ابرو انگ و افترا خم به  تھمت، شايعه، باشد و  نترسقدر   وشاعر اينکرد که يک زن جوان باور نمیکس   شايد ھيچ

  قوانين رياکارانهھا و  سنتو بهبه چالش بکشد ساليان را به سادگی  کرديد که زنی، معيارھای کھنه باور نمی. نياورد

  . پشت کندحاکم

  ايم زاھد شنيده ما که طعنه... ماييم«

  ايم تقوا دريده ما که جامه... ماييم
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  زيرا درون جامه، به جز پيکر فريب

  »ايم ديدهزين ھاديان راه حقيقت ن

چنين، او بر اين  ھم. است ريزی حشرات شده  کند که محل تخم فروغ جامعه پرآسيب زمان خويش را به مردابی تشبيه می

 :توانند متعلق به اذھان مردگان باشد است که تنھا می باور است که افکار فاسدی در جامعه رواج يافته

  !تواند باشد مرداب؟ چه می«

  !ريزی حشرات فاسد؟ جای تخمتواند باشد جز  چه می

  ...زنند ھای بادکرده رقم می افکار سردخانه را جنازه

  در سرزمين قدکوتاھان

  معيارھای سنجش

   »اند ھميشه بر مدار صفر سفر کرده

ای از دروغ، فساد و تظاھر به دوستی است؛ دروغی که  خواھد در آن سخن بگويد، آميزه ای که فروغ جوان می جامعه

خواھد به جامعه بنگرد و  وقتی که روح ظريف و حساس فروغ می. است فروغ بدترين چيز تلقی شده در شعرھای 

  .خواند شکند و او را به انزوا فرامی گاه پيدا کند، اين دروغ و نيرنگ شخصيت او را درھم می تکيه

ا طنزی تلخ چنين دست آوردن افتخارھای دروغين ناراضی است و ب ، از به»ای مرز پرگھر«چنين، در شعر  ھم

  . سرايد می

  .فاتح شدم«

  .خود را به ثبت رساندم

  خود را به نامی، در يک شناسنامه مزين کردم

  .و ھستيم به يک شماره مشخص شد

  » ساکن تھران۵ صادره از بخش ۶٧٨پس زنده باد 

غم، شادی، . پردازند ه میاند، در روابطی تنگ به کارھای روزمر ھا که گرفتار زندگی محدود و محقر شھر شده اين آدم

عشق، مرگ و زندگيشان در کوچه، خيابان، خانه، مدرسه و اداره، در شھر، کشور و جھان، نگاه و احساس و ادراک 

 :کند ھا تعبير و تفسير می پس زندگی را بنا بر موقعيت انسان. است خود خوانده  فروغ را به

  گذرد نبيلی از آن میزندگی شايد يک خيابان درازست که ھر روز زنی با ز«

  زندگی شايد ريسمانی است

  که مردی با آن

  .آويزد خود را از شاخه می

   »گردد زندگی شايد طفلی است که از مدرسه برمی

وی در مقام روشنفکر جامعه، حاضر نيست . به عقيده فرخزاد، عموم قوانين و قواعد عرفی جامعه به ضرر زنان است

تدريج اين  ايستد و به ايرانی تن دھد و در برابر قوانين مردسالارانه جامعه به مبارزه میبه زندگی عادی و مظلومانه زن 

در واقع، سرکشی در برابر قوانين تحميلی اجتماع از . شود ھای اصلی شعر او مبدل می موضوع به يکی از زمينه

ھای فردی و   از خواستهو تسليم محض نبودن يکی» نه گفتن«روست که  از اين. خصوصيات بارز شعر فروغ است

 :کند، از بيانش ھراسی ندارد اجتماعی فروغ است که با وجود فضايی که در آن زندگی می

  خواھد من دلم می«



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢٠

  !که به طغيانی تسليم شوم

  خواھد من دلم می

  که ببارم از آن ابر بزرگ

  خواھد من دلم می

  »!نه! نه! نه! نه: که بگويم

داند و متعھدانه در برابر برخی  ی و پيشرو، خود را نماينده زنان جامعه میفروغ در جايگاه روشنفکری اجتماع

 :ايستد وپاگير جامعه می ھای نادرست و دست سنت

ھايی که خواھرانم در اين مملکت بر اثر  من به رنج. ھا با مردان است آرزوی من آزادی زنان ايران و تساوی حقوق آن«

  ».برم کار می ھا به  ھستم و نيمی از ھنرم را برای تجسم دردھا و آلام آنشوند، کاملا واقف عدالتی متحمل می بی

کشد که نسبت به  شعر اجتماعی فرخزاد تنھا متوجه زنان و نظام مردسالاری نيست، بلکه ھمه اقشار جامعه را به نقد می

 را نااميد و مايوس در چرخه تر مردم فروغ بيش. اند تفاوت شده گذرد، بی شان می چه در پيرامون مسائل اجتماعی و آن

 :داند بيند و اين روند را سدی در برابر پيشرفت جامعه می باطلی از زندگی روزمره می

  ھا، آه، آری، بيش از اين«

  توان خاموش ماند ھا می بيش از اين

  توان ساعات طولانی می

  با نگاھی چون نگاه مردگان، ثابت

  ...خيره شد در دود يک سيگار

  ھای کوکی بود ن عروسکچو توان ھم می

  ای دنيای خود را ديد با دو چشم شيشه

  ای ماھوت توان در جعبه می

  با تنی انباشته از کاه

  لای تور و پولک خفت ھا در لابه سال

  دستی توان با ھر فشار ھرزه می

  سبب فرياد کرد و گفت بی

   »آه، من بسيار خوشبختم

زمان، مذھب به مراسم و مناسک دينی منحصر شده، مردم نه از روی  فروغ فرخزاد بر اين باور است که در جامعه آن

گونه  کند که مردم ھمان اشاره می» علی کوچيکه«فروغ در شعر . ورزند آگاھی، بلکه از روی عادت به آن مبادرت می

 :روند بينند، به زيارت شاه عبدالعظيم ھم می که ماشين دودی را می

  عبدالعظيم تونی بری شاه می«

  دودی سوار بشی ماشين

  قد بکشی

  خال بکوبی

  .جاھل پامنار بشی

  حيفه آدم اين ھمه چيزای قشنگو نبينه
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  الاکلنگ سوار نشه

  ».شھر فرنگو نبينه

. کند ای به نظام اجتماعی، سياسی و فرھنگی جامعه وارد می فروغ يک روشنفکر راديکال است و انتقادھای ريشه

منظور او از روشنفکران کسانی ھستند که خود را منتقد و نويسنده . ران استشديدترين انتقادھای فروغ متوجه روشنفک

ھای واقعی برای رسيدن به   حل ھا در شعر فروغ کسانی ھستند که به جای ارائه راه آن. دانند پرداز می المللی و نظريه بين

سواد  ھای بی ھا را آدم  و فروغ آنکنند کنند و مردم را فقط به سکون و سکوت تشويق می ھای مادی خود کار می خواسته

  :داند می

  برگزيدگان فکری ملت«

  يافتند وقتی که در کلاس اکابر حضور می

  پز برقی ھر يک به روی سينه ششصدوھفتادوھشت کباب

  دانند و بر دو دست ششصدوھفتادوھشت ساعت ناوزر رديف کرده و می

   »کيسه بودن است نه نادانی که ناتوانی از خواص تھی

ای ضمنی به آن  اختصار اشاره تقاد فروغ به حکومت شاھنشاھی در ايران، اين است که در سفرنامه اروپای خود بهان

در ) ھای صوری احترام( . بردم ھای مصنوعی خودمان پی  گويد من به حقارت خودمان و خضوع و خشوع دارد و می

 :سرايد چنين می»  کس نيست کسی که مثل ھيچ« او در شعر. طور که واقعا ھست، رفتار کرد  توان آن ايران نمی

  تواند حتی ھزار را می و«

  »که کم بياورد از روی بيست ميليون بردارد آن بی

فرخزاد در بحث از تقابل سنت و مدرنيته، نگران ابتذال و نابودی طبيعت در برابر ھجوم تمدن صنعتی و در نتيجه، 

مھابا و با سرعت شايسته توجھی  در عصری که تمدن و تکنولوژی بیبه باور او، . خودبيگانگی انسان امروز است

 :ھاست کند، دانشمندان و مدعيان صلح، پيغمبرانی ھستند که رسالت آنان ويرانی جھان و تباھی انسان پيشرفت می

  پيغمبران، رسالت ويرانی را«

  »اند با خود به قرن ما آورده

  

  آن روزھا رفتند؛«

  آن روزھای خوب؛

  ی سالم سرشار؛آن روزھا

  ُھای پر از پولک؛ آن آسمان

  ُآن شاخساران پر از گيلاس؛

  ھا به يکديگر؛ ھای تکيه داده در حفاظ سبز پيچک آن خانه

  ھای بازيگوش؛ ھای بادبادک آن بام

  »ھا ھای گيج از عطر اقاقی آن کوچه

  

او در خاطرات خود از . کند ی انتقاد میھای خرافی، چه در ايران و چه در سطح جھان فروغ به باورھای عاميانه و زمينه

 :نويسد اروپا می
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ھا را پيش دعانويس و نذر  خامباجی در ايران، رفتن خاله. کند ترين فرم در ميان مردم ايتاليا حکومت می مذھب با مبتذل«

وی ھمه جا من به جوانانی برخوردم که دار کرديم، ولی در اين العلاج مسخره می ھای صعب و نياز برای بيماری

کردند، با اين تفاوت که  جو می و بار بر سر گذاشته و متبرک شده بود، جست  کلاھی که پاپ يک دردھايشان را در شب

  »!سواد و ناآگاه ُھا دانشجويان دانشگاه رم بودند و در ايران افرادی کم آن

  : و مشت رياکاران را بگشايدکنار بزندھای دروغ را  پرده ، شاعری که روزی زنشد  نمیھا باورشان خيلیشايد 

  کشد آن آتشی که در دل ما شعله می«

  گر در ميان دامن شيخ اوفتاده بود

  ايم از شرار عشق ديگر به ما که سوخته

  »رسوا نداده بود نام گناه کاره

  .انتھای آزادی شود ھای بی  کوچهاھیرای  العاده با جسازت فوق که زنی ندکرد باور نمی

  ست دو نامسخن از پيوند س«

  يک دفتر نيست و ھم آغوشی در اوراق کھنه

  سخن از گيسوی خوشبخت من است

  تو ھای بوسه با شقايق

  »و صميميت تن ھامان، در طراری

از گناھی که کرده است با غرور ياد کند و به جای پنھان کردن رازش در ، د که يک روز زنینکرد  نمیھا باور خيلی

  : بگويدد و رسابا صدای بلنپستوی خاطرات، 

  گنه کردم، گناھی پر ز لذت«

  در آغوشی که گرم و آتشين بود

  گنه کردم ميان بازوانی

  »که داغ و کينه جوی و آھنين بود

  :دھد اما ھمه ديدند فروغ فرخزاد، چگونه دروغ و نيرنگ زير پوست جامعه را در مقابل افکار عمومی قرار می

  جا نشسته و بر سر ھر راھی اين« 

  دروغ و ننگ و رياکاریديو 

  بينم در آسمان تيره نمی

  »نوری ز صبح روشن بيداری

  با اين گروه زاھد ظاھر ساز« 

  دانم که اين جدال نه آسان است

  شھر من و تو، طفلک شيرينم

  »شيطان است ديريست که آشيانه

  :موجود نماند در چھارچوب قوانين فروغ فرخزاد، ھرگز

   منگريزانم از اين مردم که با« 

  به ظاھر ھمدم و يکرنگ ھستند

  ولی در باطن از فرط حسادت
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  .به دامانم دو صد پيرايه بستند

  از اين مردم که تا شعرم شنيدند

  برويم چون گلی خوشبو شکفتند

  ولی آن دم که در خلوت نشستند

  »مرا ديوانه ای بدنام گفتند

  .ه کنج قفس نشست در خلوت گريست اما نه خاموش ماند و نه پرشکسته ب شاعراگرچه

  ھايم مزن قفل خموشی به لب«

  که من بايد بگويم راز خود را

  به گوش مردم عالم رسانم

  طنين آتشين آواز خود را

  بيا بگشای در تا پرگشايم

  به سوی آسمان روشن شعر

  ام پرواز کردن اگر بگذاری

  »گلی خواھم شدن در گلشن شعر

  .د خاموش نمان ھرگزفروغ در مقابل ظلم و سرکوب

  ای دوست، ای برادر، ای ھم خون«

  وقتی به ماه رسيدی

  »ھا را بنويس عام گل تاريخ قتل

....  

خوانی  ھا را می جسارتی که ھنوز ھم وقتی اين سروده. چه از فروغ فرخزاد در شعرھايش جلوه کرد جسارت او بود آن

  .ھا جاری ماندند تنھا ماندگار که بر سر زبان اشعار او نه. برايت زنده و تاثيرگذار است

  زنم من از نھايت شب حرف می

  زنم من از نھايت تاريکی و از نھايت شب حرف می

  اگر به خانه من آمدی برای من ای مھربان چراغ بياور

  و يک دريچه که از آن

  به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم

  :گويد جا که می و يا آن

  ست ھمه ھستی من آيه تاريکی

  که ترا در خود تکرار کنان

  ھای ابدی خواھد برد ھا و رستن به سحرگاه شکفتن
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  سيمين بھبھانی

کسی که در اين کار توانا . ھايی نو در قالب غزل دانست توان تاثيرگذارترين فرد در درک ظرفيت سيمين بھبھانی را می

ھا و  ھا و پرداختن به آن او با استمرار و اصرار بر استفاده از اين ظرفيت. و موفق بود و شاھکارھايی ماندگار خلق کرد

  . ھا را در اذھان فراھم آورده است سرودن اشعار بسيار بر اين پايه، زمينه تثبيت اين ويژگی

شد و  شد که نتيجه شعری خاص و با طراوت می ای مواجه می گونه سيمين بھبھانی شاعری بود که با وزن و ساختار به

ھا  آورد و ھمين ويژگی آن او اشعار را از درون و وجود خود برمی .جوابی مناسب برای مخاطب روز و جوان نيز بود

مثال اين سروده که . عنوان يکی از بھترين شاعران زن ايرانی ساختاری قوی دارند اشعار او به. ساخت را ماندگار می

  :اند منتقدين نيز بر ساختار استوار آن تاکيد کرده

  سازمت وطن دوباره می

  اگرچه با خشت جان خويش

  زنم ستون به سقف تو می

  اگرچه با استخوان خويش

  بويم از تو گـل دوباره می

  به ميل نسل جوان تو

  شويم از تو خون دوباره می

  به سيل اشک روان خويش

  

 :وفادار

 بگذار که درحسرت ديدار بميرم

 در حسرت ديدار تو بگذار بميرم    

  

 دشوار بود مردن و روی تو نديدن

 اه تو دشوار بميرمخو بگذار به دل     

  

 بگذار که چون ناله مرغان شباھنگ

  در وحشت و اندوه شب تار بميرم     
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 بگذارکه چون شمع کنم پيکر خود آب

 در بستر اشک افتم و ناچار بميرم     

  

 ميرم از اين درد که جان دگرم نيست می

 تا از غم عشق تو دگر بار بميرم     

  

  تو بودمام، ای دوست، وفادار تا بوده

 ..... بميرم  ....گونه وفادار بگذار بدان     

  

  :مرا ھزار اميد است و ھر ھزار تويی

 مرا ھزار اميد است و ھر ھزار تويی

 شروع شادی و پايان انتظار تويی      

  

 تو گذشت بھارھا که ز عمرم گذشت و بی

 ھا اگر بھار تويی چه بود غير خزان      

  

  تو بود خالی مانددلم ز ھرچه به غير از

 ای که ماندگار تويی! در اين سرا تو بمان      

  

 ھای بوالھوسی است شھاب زود گذر لحظه

 ای که بخندد به شام تار تويی ستاره      

  

 جھانيان ھمه گر تشنگان خون منند

 چه باک زان ھمه دشمن، چو دوستدار تويی      

  

 دلم صراحی لبريز آرزومندی است

 اميد است و ھر ھزار تويیمرا ھزار 

  

 دانی زمين کروی شکل است شنيدی و می

 خوانی چنين که تو می يمين و يسارش نيست 

  

 ز اطلس جغرافی ُجھت نتوانی جست

 جھت چو بگردانی به زخم سرانگشتش
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 اش که شرق بخوانيم قرار تو شد با من 

 به غرب، به آسانی اگرچه توان راندش 

  

  نخواھی ديدغروب!مگو سخن از مغرب

 اگر زپی خورشيد ھميشه به تک رانی

  

 ُ مردار است دوپاره جھان به خط تقسيم 

 نشسته به مھمانی که کرکس و کفتارش 

  

 تو با مگسان بسيار نشسته براين مردار

ِبه شادی اين پندار که منعم اين خوانی ِ ُ! 

  

 ِبه خورنشی از کفتار به جنبشی از کرکس 

 پرافشانیگروه مگس خيزد به کار 

  

ِکه شکر چنين خوان را تو را چو مگس اين بس ُ 

 !دو دست به سرگيری دعای شکم خوانی

ترين اعضای خود، و ادبيات فارسی يکی از  ، کانون نويسندگان ايران يکی از برجسته١٣٩٣در بيست و ھشتم مرداد 

  .ی بودوی شاعر مردم، شاعر عشق و آزاد. ترين شاعران خود را از دست داد پرآوازه

  :ای نوشت مناسبت درگذشت سيمين بھبھانی، در بيانيه کانون نويسندگان ايران به

شاعر و نويسنده نامدار، عضو کانون نويسندگان ايران، از بنيادگذاران کانون در دوره ) ١٣٩٣-١٣٠۶(سيمين بھبھانی«

سيمين را به راستی . نان درگذشتسوم، عضو ھيئت دبيران کانون در سه نوبت از اين دوره و فعال اجتماعی حقوق ز

پيچ آن  توان شاعر شاعران و مادر کرامت و کلمه ناميد، راه بلدی بزرگ در ظلماتی که بيم لغزش در تاريکی پيچ می

 دغدغه ھمه

با اين ھمه، دريغا که سيمين ما را چشم . خواھند بر يوغ ظلمت و تباھی گردن گذارند ھای پاکی بوده و ھست که نمی جان

 .اه سپيده دم گذاشت و رفتبه ر

ھايی بود که رخ به رخ عصر  ترين پروانه ھای ستم اندر، سيمين عزيز پرستار زخمی راستی را که در ھمه اين سال

بان شعر تعھد  دار آزادی، که از بلند قامتان فانوس شاعر بزرگ ما نه تنھا پرچم. کرکس و کدورت و مرگ ايستاده بودند

در بزرگ منشی و دريادلی اين زن بزرگوار . ھايی شريف و انسانی داشت ھا، سيمين خصلت اينافزون بر . و آزادی بود

سازی و توھين و اذيت و آزارش کمر بسته  ھمين بس که حتی سرکوبگران ھتاکی را که رذيلانه و يکريز به پرونده

 .خود ناميد» پاره تن«بودند 

. ھای گرانی بر دوش ماست د آريم که در اين عصر آلوده چه مسئوليتدارد تا به يا فقدان اين زن بزرگ، ما را بر آن می

ستيز ما، زن تاريخ ساز جھان غزل و کلمه و فرھنگ و زندگی، چنان جايگاه بلندی در شعر فارسی و دفاع  سيمين ستم
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ايران و ھم در ايم جای خالی اش را، ھم در کانون نويسندگان  از حق آزادی بيان داشت که حال که او را از دست داده

 موقعيت دشوار جامعه

 .کنونی، با ھمه وجود احساس می کنيم

ترديد ادامه  ھمه، ھمراھان و ھمگامان او در کانون نويسندگان ايران، سلسله آزادی خواھی و تعھد را مصمم و بی با اين

باشد تا ھنگامی . اھند نشستھيچ حصر و استثنا برای ھمگان از پای نخو گاه در طلب آزادی بيان بی خواھند داد و ھيچ

کشد، نام و ياد سيمين  ُکه فرھنگ پويای اين مردم سربلند پايداری خود را به رخ جھل و تاريک انديشی تاريخی می

  ». ...انداز باشد و جاودانه بماند چنان طنين ھای سرکش و سراسر اعتراض او ھم بھبھانی در وجود واژه

  
  آبادی پروين دولت

 اثر ۵٠از او بيش از . سرود بادی از پيشگامان شعر کودک و از جمله کسانی بود که مختص کودکان میآ پروين دولت

گويا و «و » انگيز بودن خيال«، »آھنگين بودن«اگر به قول متخصصان سه ويژگی . برای کودکان به يادگار مانده است

توانيم توانايی نسبی در  آبادی می ار پروين دولتھای بارز شعر کودک بدانيم در بررسی اشع را از ويژگی» بيانگر بودن

  .ھا را دريابيم اين حوزه

ساخت و مفاھيم  آبادی در شعرھايش با جان بخشيدن به عناصر مختلف تصويری ماندگار در ذھن تازه کودکان می دولت

  .کرد ھا منتقل می خوبی به آن را به

  خواند رودبار

  قرار شاد و بی

  نشين سرود دل

  دھای رو قصه

  خاک را سلام

  کشت را پيام

  باغ را صفا

  جوی را جلا

  در تن درخت

  در زمين سخت

  نھم پای می

  زندگی دھم
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  نعمت آورم

  سبزه پرورم

  شادمانه رود

  ھا نمود خنده

  خواند اين سرود

  

  :و يا شعر زير

  ھر کس که با تو آيد

  ھر برگ تو به رويش

  صد گونه در گشايد

  تو نور و روشنايی

  تو گلشنی و باغی

  در دست من کتابی

  در پيش من چراغی

  

  تعداد ديگری از زنان فعال جنبش زنان

صديقه . ھا در تاريخ ثبت نشده است زنان زيادی گمنامی در جنبش زنان فعاليت داشتند اما اسمی و رسمی از آن

صبين مذھبی و ای دخترانه در سطح مملكتی تاسيس كرد كه با برخوردھای شديد متع ، مدرسه١٢٩۶آبادی در سال  دولت

چنين در سال  وی ھم) آبادی خود فرزند يك روحانی بود كه خانم دولت قابل توجه اين( .روحانيان قشری قرار گرفت

منظور  قلم زن و به نام و به ای بود كه به اين اولين روزنامه. تاسيس كرد» زبان زنان«نام   اولين مجله زنان را به١٢٩٩

درون تيره چادرھای كه پوشاك ظاھر و در حقيقت كفنی برای مردگان سرگردان سوی روشنايی از  گشودن راھی به

 سال، بعد از پايان ۶خانم دولت آبادی بعدا به تحصيل خود در خارج از ايران ادامه داد و پس از . يافت بود، انتشار می

رھايی زنان تا به آخر گری و  المللی زنان به ايران بازگشت و در جھت روشن ھای بين تحصيل و شركت در كنگره

  .عمرش فعال بود

، زنی از يك خانواده مبارز و ١٢٧۴، متولد )محمدعلی ميرزا اسكندری( محترم اسكندری، دختر شاھزاده عليخان

  .را تاسيس كرد» خواه جمعيت نسوان وطن«نام  خواه بود كه اولين جمعيت زنان ايران به آزادی

، مستوره افشار، صفيه اسكندری از جمله )خلعتبری( سا، فخر عظمی ارغونھا نور الھدی منگنه، فخر آفاق پار خانم

تر زنان در  ھای گوناگون در حضور گسترده ھا با تاسيس اكابر و ايجاد تجمع آن. اعضای سرشناس اين تشكل زنان بودند

  .سزايی داشتند اجتماع تاثير به

عنوان معلم  را پذيرفت و در كنار آن به» س بارتنتمي«وی مديريت مدرسه .  شمسی بود١٢٧١متولد مريم اردلان،  

كرد و بعدھا در منزل  رانی می وی در مجامع گوناگون در دفاع از حقوق زنان سخن. كار شد رياضی نيز مشغول به

   .سواد تاسيس نمود سال بی ای برای زنان بزرگ شخصی خود مدرسه

  

  فخر عظمی ارغون
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نام و فعال برای حقوق  خواه بود، يكی ديگر از زنان به ن جمعيت نسوان وطنزنی روشنفكر و ھنرمند كه از موسسيوی 

تاسيس » نامه بانوان«نام  ای به  روزنامه١٣١۴وی در سال ) خانم ارغون، مادر خانم سيمين بھبھانی است( .زنان بود

 مدافع پيگير حقوق سرود و يك روشنگر و چنين اشعار اجتماعی می وی ھم. نوشت  كرد كه خود نيز در آن مطلب می

  :بخشی از يكی از اشعار او. زنان باقی ماند

  صبا ز قول من اين نكته را بپرس از شيخ... 

  چرا ضعيفه در اين ملك نام من باشد                                                     

  عھده من اگر ضعيفه منم از چه رو به

  وظيفه پرورش مرد پيلتن باشد                                                     

  بكوش ای زن و بر تن ز علم جامه بپوش

  ات بتن باشد زمان كه چنين جامه خوش آن                                                  

  به چشم فخر، دانش ز بسكه شيرين است

  چو كوھكن باشد  طلبش ھمھميشه در                                                 

. اولين زنی بود كه اشعار فارسی را دكلمه كرد و سپس در چندين نمايشنامه برای زنان بازی كردوارتو طريان  

. كرد رفت، برخورد می ھا می ھا انتقادی و اجتماعی بود و به مسئله زنان و ظلمی كه بر آن موضوع اكثر اين نمايشنامه

نام  ھا به برای ھمين، ناچار شد تا مدت. اش تھديد شد ملايان مورد تكفير قرار گرفت و خانوادهخانم طريان بارھا از سوی 

  .در تئاتر بازی كند» لاله«مستعار 

اش و  وی بارھا در مورد دوران جوانی. روی صحنه رفت يكی ديگر از زنان بازيگر تئاتر، مدتی بعد بهخانم لرتا  

حيثيت كردن  اما تعصبات و تكفيرھای ملايان و بی. زمان گفته است جامعه آنھای كار صحنه برای يك زن در  سختی

  .ای كه برگزيده بودند، باز دارد ھای زنان بازيگر، نتوانست اين زنان شجاع را از ادامه كار و حرفه خانواده

وی يكی از . خواه بود گذاران جمعيت نسوان وطن شناس كودك و از پايه نويسنده، شاعر و روانخانم نورالھدی منگنه،  

 شمسی به صاحب امتيازی ملوك اسكندری منتشر ١٣٠٢خواه بود كه در سال  نويسندگان زبردست مجله نسوان وطن

سال داير كند و برای اين  ھای درس جھت با سواد كردن زنان بزرگ خواه قصد داشت كلاس جمعيت نسوان وطن. شد می

ھا وسيله تفريح  مايشی برای زنان ترتيب دھند تا در ضمن تامين مخارج كلاسھا مصمم شدند ن آن. كا به پول نياز داشت

ھای  كارت. نورالھدی منگنه، داوطلب شد كه نمايش در منزل شخصی او اجرا شود. نشين را نيز فراھم كنند زنان خانه

ھای ماه رمضان  ی از شببرای اين كار، يك. نام جشن عروسی به چاپ رساندند و به آشنايان خود فروختند نمايش را به

آمد  و توانستند تا پاسی از شب گذشته در كوچه و خيابان رفت  را انتخاب كردند زيرا در اين ماه بود كه زنان می١٣٠٣

بازيگران ھمه زن بودند و خانم . ھای نفتی و زنبوری روشن كردند در اين نمايش، مجلس را با نور چراغ. داشته باشند

از . شدت كوفتند پرده اول و دوم به خوبی خاتمه يافت كه ناگھان در را به. رگردانی كرده بودوارتو طريان آن را كا

ای  كه قبلا كسب اجازه محرمانه شده بود، اما بسيج عده با اين. ھم بزنند طرف نظميه دستور رسيده بود كه مجلس را به

كننده در اين مجلس، با  زنان شركت. ده بودھا به مجلس نمايش اوضاع را آشفته كر اوباش توسط ملايان و حمله آن

  .شد شدند، سنگ پرتاب می آميز روبرو شدند و به سوی زنانی كه از خانه خارج می رفتارھای اھانت

ھای اكابر را تشكيل  با وجود اين، اين زنان شجاع توانستند چندی بعد اين نمايش را سه شب متوالی اجرا كنند و كلاس

  .بدھند

  :انم منگنهيکی از اشعار خ
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  برھنه ناخوش و بيمار سخت است

  گرسنه زير سنگين بار سخت است                                      

  نگاه لرزونت با پای مجروح

  دويدن روی تيغ و خار سخت است                                      

  بدون رھنما در دشت و ھامون

  ھنگام شبان تار سخت است به

  تن عريان ميان فوج زنبور                             

  قبول درد ناھموار سخت است 

  بزير بار زور و ياوه رفتن                             

  بسان سوز و نيش مار سخت است

***  

ھای رھايی را بر خرمن  يافتند و در شعرشان شراره »تازه ھايی شور و شوق«زنان در تحول انقلابی مشروطه 

زندخت «: شاعران زن و زنانی که به شعر پرداختند در اين دوره بسيارند. صل کاھين استبداد و سنت زدندحا بی

... . و » شمس کسمايی«،»بدری ايزدی«،»ژاله قائم مقامی«،»فخر عظمی ارغون«،»مھر تاج رخشان«،»شيرازی

، »طالبوف«، »زاده ميرزا فتحعلی آخونده« چون متفکرانی شعر اين دوره متاثر از جنبش بابيه، آراء و آثار روشنگرانه

و موج تحولات سوسياليستی » ميرزا ملکم خان«، »ميرزا جھانگير خان صوراسرافيل«، »ميرزا آقاخان کرمانی«

. باشد اثرگذار است، می» ابوالقاسم لاھوتی«و » ميرزاده عشقی«،»فرخی يزدی« روسيه که بر شعر شاعرانی چون

انقلاب روسيه، سوسيال ، »آتاتورک-مصطفی کمال پاشا«جنبش جمھوری خواھی ملی و لائيک اصلاحات در عثمانی، 

، جنبش ھشت مارس ھمه در اين دوران پر تب و تاب است که )ھا سافرجنت(دموکراسی آلمان، جنبش حق رای زنان

 نيست و شاعران زن يابد و اين بازتاب از ھم گسسته بازتابش را در جنبش مشروطه، جنبش زنان و شعر زنان می

  .اند ھريک ھم از فعالان مشروطه و ھم از فعالان جنبش زنان آن دوره

، مھرتاج رخشان از مناديان مدارس »دختران ايرانی «و نشريه» مجمع انقلابی نسوان«گذار  زندخت شيرازی بنيان

، بدری ايزدی از »خواه طنجمعيت نسوان و«دخترانه و طراح آموزش جديد برای دختران، فخر عظمی ارغون عضو 

  .است» تجدد«و » آزاديستان«، شمس کسمايی از نويسندگان »عالم نسوان«نويسندگان 

  :ھايی از اشعار شاعران زن آن دوره نمونه

  :زندخت شيرازی

  گونه پريشان تا چند؟ زن در يک ملک بدين 

  دست و پا بسته و لب بسته به زندان تا چند؟

  :فخرعظمی ارغون

  ماعی ھرچه ھست از شيخ و شاهدردھای اجت

  جمله را بر دار عبرت سرنگون بايد نمود

  اشرف و والا شدن، از دزدی و غارت چه سود

  اين چنين والا و اشرف را زبون بايد نمود
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  :مھرتاج رخشان

  نسوان شده آگاه به حقوق مدنی شان

  رخشان بکند فتح به لشکرشکنی شان

  

  :ژاله عالم تاج قائم مقامی

   بھر عشرت ھای مردمرزنان را

  ھيچ حقی نيست، الا زيستن

  سگ صفت با زشت و زيبا ساختن

  گربه وش با پير و برنا زيستن

  زيستن با قيدھا، با شرط ھا

  قصه کوته با دو صدھا زيستن

  کامرانی ھای مرد ای ذخيره

  چند بايد برده آسا زيستن

  تن فروشی باشد اين يا ازدواج

  جان سپاری باشد اين يا زيستن

  

  :شمس کسمايی

تر  از آغاز کنندگان شيوه نو در شعر پيش از نيما بودند، از اين رو شعر شمس بيش» تقی رفعت«ھمراه  شمس کسمايی به

  :تر تحت تاثير رمانتيسيسم است شکنی در شيوه دارای اھميت است تا محتوا که بيش از جھت سنت

  نه يارای خيرم

  نه نيروی شرم

  دندان تيزمنه تير و نه تيغم بود نيست 

  نه پای گريزم

  از اين رو در دست ھم جنس خود در فشارم

   

  :بدری ايزدی

  مگر که زن ز بشر نيست ای گروه رجال

  که ما نمرده ولی حاليا کفن به بريم

  فتاده ايم چو مه در ميان ابر سياه

  برای چه گنه جرم ماست خوش سيريم

***  

خواھان دوران  شه موضوع نگرانی روشنفکران و آزادیتحصيل و آزادی زنان يکی از موضوعاتی است که ھمي

بی  ھای ارائه شده توسط بی ھای آموزش جامع زنان در دوره قاجار ديدگاه رسد اولين نشانه نظر می مشروطيت بود، به

حال، با توجه به شواھد فراوان،  با اين. است) ھای مردان شکست( »معائب الرجال«خانم استرآبادی، نويسنده کتاب 
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ھای اشرافی، از ملای  توان دريافت که تحصيلات زنان در دوران قاجار بسيار زياد نبوده است و فقط دختران خانواده یم

حال، در ھمان  با اين. آموختند گرفتند و تاحدودی خواندن و نوشتن می مکتب که اغلب اوقات زن بود، قرآن را ياد می

ھا با جريان  ج راه را برای طرح مسائل جديد ھموار کرد و زمزمهتدري ھای قانون اساسی و آزادی به زمان، زمزمه

 .شکل عملی در آمد ھای ديگر به ترجمه آثار مختلف زبان

وپرورش نبايد به قيمت فدا کردن  گروھی معتقد بودند که زنان در جامعه، مانند مردان، بايد آموزش ببينند، اما آموزش

آنان معتقد بودند که آموزش زنان بايد با حفظ اصالت . د توجه قرار گيردباورھای دينی و آداب و رسوم اجتماعی مور

جنبش زنان در . ھا، بايدھا و نبايدھای جامعه که ريشه در اعتقادات مذھبی دارد، صورت پذيرد اجتماعی بر اساس سنت

به زنان و ھمچنين ھای فرھنگ مدرنيسم غربی متناسب و تحول در تفکر و نگاه  ھا و چالش دوران مشروطيت با تلاش

 .تغيير انتظارات جامعه و زنان نسبت به يکديگر متناسب با فرھنگ غربی بود

در آن روزھا، شاعران و نويسندگان مشھور ايران تعدادی از آثار خود را به موضوع آموزش، آزادی و تساوی حقوق 

وبيش  زمان کم ای وجود ندارد که در آن ندهتوان گفت که ھيچ شاعر يا نويس می. زنان در خانواده و جامعه اختصاص دادند

لاھوتی، ايرج، عشقی، پروين، بھار، شھريار و ديگران، اشعار بسيار زيبايی را به . به اين موضوع توجه نکرده باشد

شدت زنان را تحت فشار قرار داده است،  ھا، خرافات و تعصبات که به اند و ھمه با افسانه مسئله زنان اختصاص داده

  .دجنگيدن

چون جنبش گيلان و جنبش تبريز و جنبش خراسان توسط حکومت  ھای انقلابی پيرو آن، ھم انقلاب مشروطيت و جنبش

آخرين ضربه را بر انقلاب زده است و شعر ھم » منع مرام اشتراکی« ھم قانون ١٣١٠در سال . رضا شاه سرکوب شدند

  . شود نند فرخی يزدی لبانش دوخته میاز جوش و خروش افتاده است و اگر از جوش و خروش نيفتد ما

پرداخت او به سياست در شعر با شعر دوران انقلاب مشروطه  پروين اعتصامی از سياست نيز غافل نيست اما شيوه

ھمراه اعوان و انصارش سرپاس  بهکند و مقتضای روزگار خود و چکمه و داغ و درفش رضاخانی، البته  تفاوت می

ھا  اوست که در آن پرداخت پروين به سياست در شعر در اشعار مناظره گونه عمده.  داردمختاری و پزشک احمدی را

  .کند خود را در قالبی نمادين افشاء می تزوير و فساد جامعه

پس از دوران مشروطيت، تحولات مدرنيته در ايران بسيار معيوب است، بخش عمده از بالا است و درصدی نيز در 

اند؛  ھای اجتماعی را قطع شده ھا با جنبش عمومی و جنبش ھای آن در واقع ھم پيوندی. اند ز يافتهشرايط بحران قدرت برو

رضا شاه شده اما در ھمان سال قانون » کشف حجاب« ١٣١۴ دی ماه ١٧با آن که در اين مدرنيسم برای زنان در 

 در تھران ١٣١١در » نسوان شرق نگرهک«تشکيل گشته و » کانون بانوان«با آن که . شود اسلامی خانواده تصويب می

ھای مشتقل و آزاد زنان تعطيل شدند و با قانون منع  برگزار شده اما پيش از آن نشريات مستقل زنان توقيف شدند، تشکل

  .قه انقلاب مشروطه زده شدي تير خلاص به شق١٣١٠مرام اشتراکی 

ھا  اعطاء شد اما ھرگونه آزادی از آن» حات شاھانهاصلا« ھای لوکس بندی گونه است که به زنان آزادی در بسته اين

يافتگی  يابد و ھم راستا با اعطای حق رای نمايشی به زنان، از تشکل اين سير تا پايان پھلوی دوم تداوم می. سلب گرديد

اسی و ماندگی سي ، عقب»شاھانه«پس از اين فضای مدرنيسم و از بالای . شود شدت جلوگيری می آزاد و مستقل زنان به

شود و در شرايطی که موج  خواھی در نطفه خفه می خواھی و آزادی يابند و ھرگونه تحول اجتماعی ايران سلطه می

و در راستای شکل دادن به دولت متعارف بورژوازی، بر ) عنوان روبنای فرھنگی نئوليبراليسم به(پوشالی پست مدرنيسم

اما در ھمين مدرنيسم معيوب و . شود کميت، بازی زبانی روز میطلبی در سياست توسط حا ھای اصلاح آيد و بازی می

   .شوند ھای پست مدرن پرچمدار ادبيات و شعر و سياست می ھای ادبی و دلقک ظاھری شاھانه، مليجک
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جميله صادقی، . داد، به زندان افتاد شھناز آزاد که در نشريه جھان زنان، دولت را مورد انتقاد قرار میل،  مثاایبر

پروين اعتصامی که اشعار زيادی پيرامون زنان ايران سروده بود، ديگر .  نويد زنان نيز چند سالی به زندان افتادموسس

  .جست در مجامع عمومی شرکت نمی

ھا که مجبور   خطاب به تمام زنان معلم دبستان١٣١۴ق رضاشاه در نطق معروف خود در ھفده دی  .ه ١٣٠۴در سال 

عنوان يک روز بزرگ در تاريخ  ھا خواست که آن را به ن مجلس شرکت کنند، از آنشده بودند بدون حجاب در آ

ھای  پيش از دوران رضاشاه و در دوره قاجاريه، يکی از تقاضاھای زنانی که در فعاليت» .خودشان منظور دارند

 قرةالعين تنھا کسی گرچه. سياسی مشارکت داشتند و جنبش زنان را در آغاز رھبری نموده بودند، برداشتن روبند بود

اما با قدغن کردن چادر در دوره رضا شاه . قبل از مشروطه، حجاب خود را به کنار گذاشت ،»بابيان«بود که در کنگره 

ھايشان را از ترس دستگيری  ھای مذھبی، ھرگز خانه ش؛ خيلی از زنان به خصوص در ميان خانواده ١٣١۴به سال 

در » کشف حجاب«پديده مسئله زنان در دوره رضا شاه، با تمرکز بر .  نکردندعام ترک بدون چادر ظاھرشدن در ملاء

عبارت ديگر،  به. در ايران ظاھر شده است» بدحجابی«کز بر ر نيز با تممیو در جمھوری اسلا. ايران ظاھر شد

کومت، زنانی که ويژه در تعيين نوع پوشش دخالت پليسی کردند و ھر دو ح کدام از اين حکومت به آزادی زنان به ھيچ

 تھديد و ضرب و شتم پليس شاھنشاھی و نيروھای گشت ارشاد جمھوری دقوانين وقت حکومت را رعايت نکردند مور

  . اسلامی قرار گرفته و به زندان انداخته شدند

با . تاين کانون، تنھا به ظواھر زندگی توجه داش. کانون بانوان، ساخته و پرداخته رضاشاه بود نه تشکل مستقل زنان

برداشتن حجاب، گرچه آزادی ظاھری در پوشش به زنان داده شد، اما در عين حال بازار ايران را بر روی مصرف 

ھای زنان، بلکه حتی اين کانون رسمی نيز که دعوی  نظر وی، نه تنھا گروه به. ھا و مدھای غربی باز کرد لباس

يشنھاد نکرد و بدين وسيله راه برای سرازير شدن مدھای گونه مدلی مستقل برای پوشش زنان پ پرستی داشت، ھيچ وطن

  . خارجی باز گذاشته شد

زندانيان سياسی آزاد شدند و احزاب فعاليت خود . با برکناری رضاشاه، فضای نسبتا باز سياسی در ايران به وجود آمد

ھای  ، به کار سازمان١٣٣٢داد  مر٢٨تا اين که کودتای . ھای مستقل زنان نيز تاسيس گرديد را از سر گرفتند و تشکل

ھای زنان بر طبق اراده  ھای مستقل زنان، در صدد ايجاد سازمان شاه ضمن برچيدن انجمن. مستقل زنان نيز پايان داد

کرد و آن را نوعی ايدئولوژی کاذب  ھای تاريخی، شاه شديدا با فمينيسم غربی مخالفت می بنا به نوشته. خود برآمد

ھمتايی  ھای بی ھا، مسئوليت ھمتای معينی ھستند و با آن موھبت ھای بی ه داشت زنان دارای موھبتدانست، زيرا عقيد می

او به دليل اين که سخت مذھبی بود و حتی فراتر از آخوندھا به معجره و ديدار با عباس و امام . باشند را نيز دارا می

کلی لغو کرد و به اين دستگاه  ه روحانيت را بهگيری آبکی پدرش عليه دستگا زمان و غيره نيز باور داشت آن سخت

با تجديد حيات اسلام، او با اعطای آزادی به زنان نيز سخت مخالفت . ھای فراوانی قايل شد امکانات و مالی و آزادی

ھای آن  ، از سوی اشرف پھلوی، انجمن زنان در کشور راه اندازی شد و شاخه١٣٣٨بر اين اساس، در سال . داشت

، اين انجمن به سازمان زنان ايران تبديل شد و تا سال ١٣۴٣ در سال . حمايت دولتی در کشور گسترش يافتوسيله به

 سازمان ديگر را که با رفاه و بھداشت زنان سر و کار داشتند، تحت ۵۵ مرکز و ١١٣ شاخه داشت که ٣۴٩، ١٣۵٧

 مورد حمايت دولت بودند چرا که ھم تر حرکتی با شکل ديگر در اين دوران، ھرچه بيش. پوشش قرار داده بود

احمد  در اين دوره است که به نويسندگانی چون علی شريعی و حلال آل. ھا را تحت کنترل خود داشتند ھای آن فعاليت

ھای  در واقع به اين ترتيب، پايه. ھا، مبلغ اسلام شوند شود تا در گرايشات چپ و مقابل کمونيست ميدان داده می

  .گذاری کردند تر از جماعت آخوندھا، اين نويسندگان بنيان اسلامی را بيشگيری جمھوری  شکل
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  گيری نتيجه

دھد و از  ای در باره شعر از او در دست است، شعر را در مقابل نثر قرار می ارسطو، نخستين كسی است كه رساله

  .كند شعر، سخن موزون را اراده می

و شعر زنانه را در حاشيه نگه داشته بلکه ادبيات مسلط را نيز مردانه در جامعه ما تاريخ مذکر، نه تنھا شعر زنان 

تاريخ را بايد دوباره نوشت، از تاريخ مردمان، تاريخ زنان، تاريخ حاشيه و تاريخ  بنابراين، .تصوير و تفسير کرده است

  . تاريخ اشراف خط کشيد، تاريخ مذکر، تاريخ سلطه و پيروز بايد گفت و بر تاريخ حاکمانخوردگان  و شکستمحرومان

بازسازی تاريخ رھايی در برابر تاريخ . بازخوانی تاريخ شعر زنان و شعر زنانه جزئی از اين بازسازی تاريخ است

  !تاريخی آگاھی در برابر جھل و نادانی.  تاريخ روشنايی در مقابل تاريکی.بندگی

  .برم مطلب را با نقل قولی از مارکس به پايان می

 : نوشت١٨۶٨ مبردس ١٢کوگلمان به تاريخ  ای به لودويک گذار سوسياليسم علمی، در نامه بنيانکارل مارکس، 

. داند که انقلاب عظيم اجتماعی بدون خروش زنانه غيرممکن است ھر کس که چيزی از تاريخ بداند، اين را نيز می«

  ».گيری است اندازه بل جنسيتی قا ۀسنجش ميزان پيشرفت اجتماعی دقيقا با موقعيت اجتماعی عادلان

  )MECW ،Marx Engels Collected Works -  ٤٣جلد(. 

  ٢٠٢۴ريل پابيست و پنجم - ١۴٠٣ -ثور- شنبه ششم ارديبھشت پنج

 


